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جایگاه فرهنگ به هیچ عنوان 
سیاسی نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی:

یادداشتی از استاد منصور یاقوتی:
با افســـــوس باید گفت که به دلیل کردارهای ناپســــــند چند خان 
درگوشه و کنارکشـــور یا درغرب ایران و یا در لرستان و پشــــت کوه 
...خوانینی که بودند و خدمات ارزنده ای در زمینه ساخت مدرسه، 
سـاخت پل و یا فرهنگ و موسـیقی انجام داده، چهره شــان در پس 
ابرهای آوازه گری آن چند تن دیده نشود. درسال ٥٣ من که معلمی 

ساده بودم , دست تقدیر یا سرنوشت من رادرمنطقه کلیایی...

جلیل آهنگرنژاد
آیا این دیگران هســـــتند که ما را از فرهنگ، 

رـد هاند؟ یا خود ما ِ زبان و هویت خویش دور ک
ســـهمی ویژ هتر در این هوی تگریزی داریم؟ 
امروزه کم نیســـــتند افرادی که در این فلات 
متنوع زندگی م یکنند و با اصـطلاحی تلخ به 
نام «آسیمیلاسیون» آشنا هســـــــــتند. ولی 
بخش تاریک بحث آنجاســـــت که هم هی بار 
هوی تگریزی را بر دوش ســیاســـ ت حاکم بر 
جامعه م یدانند در حال یکه از توانمند یهای 
رـدی و اجتماعـــی  رـای حفظ هویت فـ خود بـ
غافلند. تاریخ یکصــــد و پنجاه سال هی اخیر 
نشـــــان داده است که فرهن گها و زبا نهای 
غیر رسمی در چنین کشـوری، همزمان از دو 
رـند. ابتدا این  رـار مـ یگی جهت مورد هجم ه ق
«آمریت» است که با قدس یسـازی یک زبان و 
فرهنگ، دیگر فرهن گهای تاریخی را نادیده 
م یانگارد و تمام مســــــــاعی خویش را برای 
فروکاســـــــــتگری در امر وجودی آنها به کار 
م یگیرد.  دومین جهت حمله که بخشـــی از 
آن محصـــــــول چنین نگاه فروکاستگران های 
اسـت، هوی تگریزی خود مردمی اسـت که از 
«ســــوژگی» گذر داد هم یشــــوند و «ابُژ هوار» 
تســـــــــــــلیم خواست «دیگر یسازان» قرار 

م یگیرند.  ادامه در ص ۲

از کجا معلوم که ســـــیاســــــت خود دولتها 
نباشد؟ چرا رسانه به طور عموم مســــــــــیر 
عقی مشــــــــــــــــــدگی را طی می کند؟چرا 
بوقچ یهایی که عموماً کمترین ســـوادی در 
عرص هی رسانه ندارند، بازیگران هم هکار ه در 
میدان خالی رســـــان ههای مکتوب و مجازی 
شـــد هاند؟ پیامد چنین خطاهای آشـــکاری 
چیســـت؟ زیان اصلی متوجه چه کســــانی 
م یشـود؟ آیا این شـگرد یک نوع مهندسـی 
نامحسـوس فضــای رسانه است؟و... اینها و 
بیشتر از اینها پرسشهایی هسـتند که ذهن 
بســــیاری از اهالی راستین رسانه را به خود 

مشغول داشته است...

 ȼرمȼساۊدو وەهار وە نȼزمسـان بار خوەی ب
 Ȯکȼوزەیل یȼیل و ســـــــȼǄد. گوȠرم هاتȼن
یȼکȮ ســـــــȼر لȼ ژȬر خاک دەر هاوردیان. 
تʩشȼی بȠچگ یȼخ نیشــــتȠده لای سان 
گȼورا. تمام زمســــــان سȼر ناۊدە سینȼی 
سان. جی خاسـȭگ ئȼڕای خȼفتن بȠ. وای 
ســــȼردێ کȼ لȼ لȠتگȼی کȠەســــان هاتیا 
 Ȯختȼد و قورس و ســــــȠخ ڕچگانȼگیان ی

...Ƞڕووشن ب ȼوەک شیش Ȯشȼکردۊ. ل

چقدر در حفظ هویت خود 
سهم داریم؟

نقد

وᗬژە

ک جام ه

ᣃمقاله
چرای یهای هوی تگریزی

یادداشتی از دکتر نیره مردی

امید و نگاه واق عبینانه

با چ ه رویی دوبار ه نامزد شدید؟
نمایندگان استا نکرماشان براي مجلس «پی شثبت نام» کردند

هی چکدا متان وکیل راستین مردم نبودید و گامی براي حل مشکلات عدید هي کرماشان برنداشتید

ما امیدواران مأیوسیم

ه هǄگ هردانȭگ ل ه سابر س هبووری
تامازروو خوەر ب گ کخی

خان داشتیم تا خان!

ب ه بهانه روز خبرنگار
راهی به سوی هیچستان

هرمان و ه زوان داگیی هو بووهرمان و ه زوان داگیی هو بووهرمان و ه زوان داگیی هو بوو

شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه  با رویکرد بهر همندي از ظرفی تها و توانمند يهاي مشترك با ادار هکل آموزش هاي فنی و حرفه اي استان افتتاح کرد:  

به گزارش روابط عمومی شـرکت 
توزیع نیروي برق استان کرمانشـاه 
در راســتاي ارتقاء ســطح مهارت 
،توســعه و ترویج فرهنگ مهارت 
آموزي، فــــــرهنگ کار، تقویت 
شایستگ یها و مهار تهاي فردي و 
بالا بردن کیفیت انجام کار با رویکرد گسترش همکار يهاي 
متقابل بین دســــــــــــــــتگا هها و بهر همندي از ظرفی تها و 
توانمند يهاي مشـترك با ادار هکل آموزش هاي فنی و حرفه 

اي استان کرمانشاه تفاهم نامه همکاري منعقد نمود.

محمد مرادي مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت توزیع 
نیروي برق گفت: شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشـاه 
در سه ماه اول سال 1402 با توجه به ارزیابی شـرکت توانیر در 
اطلس ســــبز ایمنی قرار گرفته اســــت و این امر ناشــــی از 
آموزشهاي مســـــــتمر همکاران سیمبان بوده و نظر به اینکه 
شـــرکت توزیع یک ســـازمان خدماتی اســــت نیاز مبرم به 
همکاري با مراکز آموزشی خصـوصا سازمان فنی و حرفه اي 

استان را دارد.
وي در ادامه اولویت اصــــــــلی شــــــــرکت توزیع برق را 
توانمندسازي نیروي انســـانی بیان کرد و افزود: آموزش فنی 

وحرفه اي ظرفیت خوبی اســــت که باید از آن به درســـــتی 
استفاده نمود و ما خواهان گسترش همکاري هاي مشـترك با 

این دستگاه هستیم.
مرادي تصــــــریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه، شناسایی و 
تأمین نیازهاي مهارتی کارکنان واحدهاي شـــــرکت توزیع 
برق و با همکاري پیمانکاران طرف قرارداد توسـط اداره کل 
آموزش فنی و حرفه اي استان کرمانشـــــاه از طریق طراحی، 
برنامه ریزي و اجراي دور ههاي آموزشــــی برابر ضــــوابط 
سازمان آموزش فنی و حرفه اي و همچنین ضـوابط آموزشـی 

شرکت توانیر انجام خواهد شد.

خانم ســـالمی معاون آموزش و پژوهش و برنامه ریزي فنی و 
حرفه اي استان کرمانشاه گفت: از محدود استان هایی هستیم 
که با مجموعه هایی همچون شــــــرکت توزیع نیروي برق یا 
خدمت رسان همکاري می کنیم و ما در تمام لحظات زندگی 
به یک سري مجموعه ها وابســته هســتم که برق یکی از آنها 
است و شرکت توزیع همیشـــــــه ارزش هاي آموزشی را در 

جهت ارتقا سطح همکاران شرکت حفظ کرده است.
وي اظهار داشـــت: با این تفاهم نامه آموزش ها در راســـتاي 
قوانین فنی و حرفه اي و نیز توزیع برق قـرار خواهد گـرفت و 
دوره هاي آموزشـی مهارتی و فنی در ســطح اســتان برگزار 

خواهد گردید.همچنین جهت برگزاري دوره هاي آموزشی 
غیرفنی نیز مذاکراتی صــورت پذیرفته که در آینده تبدیل به 

دوره هاي اجرایی خواهد شد.
لازم به ذکر اســت بررســی امکانات وتجهیزات آموزشــی، 
توانمندي هاي دو دستگاه جهت ارتقاء و گسترش همکاري، 
نیازهاي آموزشــی کارکنان توزیع و تعریف بازه هاي زمانی 
جهت آموزش کارکــنان، انعقاد تفاهم نامه همکاري و ادامه 
آموزشها در سال هاي آتی، صدور گواهینامه مشــــــــترك 

آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سرویس 
خبر

،
،

کوردی نرم ه
د هنگ هوور هێ باوکم ه

د همت هق هێ باپیرم ه

ک هیووم هرس مورادی شاعر پا هب هرز  کورد دلان کووچ دۊاین کرد

صـــــــــدای آزادی: در روزگاری که زبان 
مادری برای بســــــیاری از هموطنان در 
تنگناهای عجیبی گرفتار شـــــــــــــده، 
خادمان آن، شــری فترین و فداکارترین 
انسا نها هستند. آنها یا با پژوهش و کار 
علمی و یا با زبان عشـق و ترانه و شعر در 
این عرصـــه، هنرنمایی می کنند. امروز 
روز سوگ یکی از این خادمان شـیفت هی 

زبان و فرهنگ کوردی است. 
کیومرث مرادی شــاعر نام آشــنای دیار 
دهلران که «کورد یسـرود ه»هایش برای 
بسـیاری طعم ناب عشـق دارد، امروز در 
حالـی به ابدیت کوچید که نامـی معتبـر 
برای ماندگاری به جا گذاشـت. براسـتی 
رـمند هنـــــرش را در زبان  وقتــــی هنــــ
مادری(کوردی) ثبت می کند، بسـیارند 
آنانی که با عشــــق به چنین گنجین های 

هواخواه او و آثارش می شوند. 
این جریان هواخواهی و دوســتداری در 
فرهنگ کوردی همواره به شـیری نترین 
شــکلش خودنمایی کرده اســـت. حتی 
شــاعران متوســط هم از چنین مهری از 
رـخوردار بوده اند  رـدمان کورد بـ جانب م
حالا شــــــــــاعر ارزند های مثل زنده یاد 

کیومرث مرادی جای خود را دارد. 
...

مرکز کارآموزی جوار بین کارگاهی 



سرمقاله

دنباله سرمقاله:«ادوارد سعید» در کتاب شرق شناسـی 
معتقد است که: غرب ابتدا از کشــورهای جهان سوم و 
بویژه جهان اسلام، «دیگری» ساخت. دیگری فرودینی 
که سعی داشت با آن به معرفی «خود برتر» بپردازد. این 
ِنوع دیگر یسازی و غیری تبخشــــی خودبرتربینان های 
رـهنگــی، اجتماعــی و... دیگــر مل تها  در باف تهای ف
بازتولید شـــد تا به عنوان ابزاری در دســــت حاکمان و 

آمران نیز قرار گیرد.
اکنون ما خواســــــته یا ناخواســـــــته مقیم جغرافیای 
«غیر»یم. یا باید ســیاســ تهای آمریت ما را بر اســاس 
خواســـــــــــــت خود بازتولید نمایند و ب یآنکه بدانیم، 
شناسنام هی هویت یمان را به آتش بکشـــــــــــــد(که تا 
حدودی موفق بوده) یا اینکه بتوانیم با بازخوانــــــــــی 
فرهنگی، از هوی تگریزی و هوی تســــــــــــــــتیزی به 
هوی تخواهی برسیم. این امر میســر نم یشود مگر آن 
رـهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی خود  که به حافظ هی فـ

رجوع نماییم.
چنین نگاههایی باید به «گفتمان» تبدیل شــــــــــود و 
گفتما نهای نوآیین، چنین خواســ تهایی را به عنوان 
یک «نیاز» به بطن جامعه فورارد نماید. امــــــــری که از 
خواست نخبگانی به خواسـت کف جامعه مبدل شـود، 
با نوزای ی به حیاتی شـکوفاتر م یرسـد و اینجاســت که 

امر ذهنی  م یت واند به عینیت برسد. 
تجربه در جغرافیای کرماشــان به ما م یگوید که چنین 
پروســــ هی گریز از هویتی در ژرفانمایی متفاوتی نمود 
یافته است. ژرفانمایی ویژ های که از جهات مختلف نیاز 
به واکاوی دارد . به عنوان مثال در یک منظـر مــ یتوان 
گفت: غایب کردن تدریجی کلمات اصــــیل از زبان، به 
غیب تهای مســــــــــتمر دیگری همچون: غیبت دیگر 

ساز ههای ساختاری و مفهومی زبان منجر می شود.
 بســـیاری از واژ هها م یتوانند نگ هدارند هی تک ههایی از 
پاز لهای امثال و حکم، مت لها، ادبیات شـــــــــفاهی و 
فولکلور و... باشــد و غیبت آن هم به فراموشــی چنین 
ســـاز ههای مؤثری در زبان و فرهنگ ختم شــــود و این 
زـایمــر هم هجانب هی یک جامع هی زبانــی،  آغازی بــر آلـ

فرهنگی و اجتماعی است. 
چنین آلزایمری که بخشــــــی از آن به خواست آمریت، 
تقویت م یشود، در نهایت حافظ هی تاریخی ملتی را به 
نابودی م یکشـــــــــــاند و در چنین بســـــــــــتری هم 
هوی تگریزی، عادی م یشـــــود و هم افراطیونی که در 
این پروســ هی «ب یهوی تســـازی» پرورده شـــد هاند، بر 

هویت آبا و اجدادی تیغ م یکشند.
فرهن گها و زبا نهای غیر رسمی در این کشـــــــــــــور 
هی چگونه حامی خاصـی ندارند؛ جز ســربازان کلمه که 
در عرص ههای رسان های،  ذوقی و پژوهشـــــــــی و سایر 
ِسـامان هها یتولیدیِ فرهنگی و اجتماعی خودگردان به 
فعالیت نوشـــــــــــــــتاری و آفرینش ادبی، هنری و ... 

مشغولند. 
باید از جایی شــــــــــــروع کرد. به عنوان نمونه یکی از 
ســاز ههای نوشـــتاری فرهنگی که در چنین ســـاحتی 
تولید و مدون م یشـود، «فرهنگ لغات و اصــطلاحات» 
چنین زبا نهایی اســــــت. در جایی که در تریبو نهای 
رسمی کشـــــــــــــــــور، اجاز هی استفاد هی منطقی به 
گویشـــــورانِ چنین زبا نهایی داده نم یشود،(مگر در 
رـدار یهای خاص آمـریت)  معدود زما نهایی برای بهر هب
بر هر گویشــــــــوری واجب است با مراجعه به فرهنگ 

لغ تها، نیازهای واژگانی خود را برطرف نماید. 
خاصه شاعران، نویســـــندگان و گویندگان به ضرورت 
باید به طور مســـــتمر به چنین منابعی رجوع نمایند تا 
همچنان اصـالت زبانی و در پرتو آن اصــالت فرهنگی و 
اجتماعی خود و مخاطبانشــــــــــان را صیانت نمایند. 
خوشــــبختانه در کرماشـــــان چنین متونی در اختیار 
جویندگان و پویندگان قرار گرفته اســـــــت. «فرهنگ 

باشور» نمون هی موفقی در این عرصه است.
شاعر، پژوهشگر و نویسند هی کوردی که به طور مداوم 
به فرهنگ لغ تهای کوردی مراجعه نکند، ب یشـک اثر 
فاخری را نیز نم یتواند در گســــــــتر هی آن زبان تولید 
نماید. به عنوان جمل هی تأکیدی این یادداشــــــــــــت 
م ینویسم که حضور «فرهنگ لغات کوردی» در خان هی 
هر کوردی یکی از مهمترین واجبات اســـــت. با همین 
منابع م یتوان ســـــهمی ویژ هتر در بازســـــازی هویت 
داشـت.  راســتی چند نفر از شــما چنین کتا بهایی را 

دارید و مهمتر آنکه چند بار آنها را خواند هاید؟!

کلمات در قاموس خودشان ، معانی متنوع و 
رـدن معنـی  رـای پیدا ک گاه متفاوتی دارند . ب
کلمات ؛ پرس و جو ، فرهنگ لغات و آخر ســر 
هم ،دســـــــــت به دامان علامه « گوگل » می 

شویم تا معنی واقعی یک کلمه را پیدا کنیم
اما نکته ای که مرا به نوشـتن این متن ، وادار 
کرد ؛ مخاطب قرار دادن یک انسان ، بعنوان 

« پناه » بود و به شدت متاثرم کرد .
دوستی که عقرب روزگار و مردم بی رحمش ، 
او را گزیده بود ، ســــراغم آمد و گفت : مرا در 
پناه خودت بگیــر!. این جمله کوه بود تا بـــر 
رـم بریزد. این جمله گرداب  بود تا غرقم  ســــ

کند 
این جمله قلعه ی یک شهر بود تا سقوط کند 
. یک لحظه با شنیدن این جمله ، احســــاس 
غرور داشـتم و بلافاصــله به الله « پناه » بردم 

که مرا  از شر این غرور ، رها کند .
چطور صــــفت الله را بر خودم خوشــــایند و 
لایق بدانم ؟ من کی هســتم ؟ کمینه بنده ی 
عاصی که گاه مصـیبت و مشــکلات به حریم 
امن الله ، پناهنده می شــوم و اکنون چگونه 

می توانستم « انا ربکم الاعلی » باشم ؟ 
پناه بر الله از این جمله ی ســـــهمگین. خدا 
رحم کند بر اهل زمین ، وقتی انســان طغیان 
کند و غرور و ستم ، پیشــــــــه سازد . این بی 
مقدار ضـــــــعیف ، تمام ســـــــدها را خواهم 

شکست ؛ وقتی احساس جاودانگی کند .
چه بی رحم و گردن کش می شـــــــود ؛ وقتی 
مرگ را باور نداشـته باشــد و قدرت و ترس از 

دست دادنش ، از او جانوری سنگدل بســازد  
تا بکشــــد و ویران کند تا روزی که پیر شود و 

بداند این زمستان ، بهاری بدنبال ندارد .
تمام سناریوی هشــــدارهای قرآن و داستان 
های پیام دارش را مرور کردم و دســــت های 
دوستم را گرفتم و گفتم : بیا با هم به کســـی 
«پناه» ببریم که می تواند پناهندگی هردوی 
رـف هایمان را  رـد و حـــ ما را بـــی منت بپذیـــ

بشنود و اشک هایمان را پاک 
کند . بیا از این دیو و ددها که بـــر جان و روح 
مان حمله می برند و زخمـی مان مـی کنند به 
کســــی « پناه » ببریم که نمی میرد و مهربان 

است . تنها و تنها « پناه » خود اوست .

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشــاه از آغاز 
طرح شناسایی و جم عآوری اتباع غیرمجاز در کرمانشـــــــاه از امروز 

خبر داد.
 حمزه سلی˴نی اظهار کرد: طرح مشــــــترک شناسایی و دستگیری 
رـمجاز با محوریت اداره کل امور اتباع و مهاجـرین خارجــی  اتباع غی
استانداری کرمانشــــاه با همکاری دستگا ههای امنیتی، اطلاعاتی، 
انتظامی و قضـائی استان کرمانشــاه از ٢٨ تیر ماه آغاز و به مدت ١٣ 

روز ادامه دارد.

رـمجاز  وی افـزود: در طول این مدت تعداد قابل توجهــی از اتباع غیـ
ساکن در بخش مرکزی شهرستان کرمانشــــاه (بخش سراب نیلوفر، 
بیلوار، ماهیدشت و شهرستا نهای تابع استان کرمانشـــــــــــــــاه) 

شناسایی و دستگیر شدند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشــاه اضافه 
کرد: مطابق دستورالعمل ابلاغی از وزارت کشــــــــــور ورود، اقامت، 
اسکان و اشتغال اتباع غیرمجاز در استان کرمانشـــــــــــــاه به دلیل 
ملاحظات امنیتی، سیاسی و اجت˴عی استان کرمانشـــــــاه ممنوع 

اســـــــــــــتوی گفت: در طول مدت اجرای طرح ١٣ روزه تعداد قابل 
توجهی از کارفرمایان، پی˴نکاران و کشـــــاورزانی که این اتباع را به 
کارگیری کرده بودند به دستگاه قضــــــائی برای جریم ههای قانونی 

معرفی شدند.
سلی˴نی اعلام کرد: متعاقب این طرح در جلســــه روز ٢۵ مرداد ماه 
کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان کرمانشاه با حضـور کلیه 
اعضا کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، مقرر شد و طرح مشـترک 
مجدداً از دیروز شــــنبه (٢٨ مرداد ماه) به صــــورت ویژه و با برخورد 

قاطعانه و قانونی دستگا ههای امنیتی و انتظامی استان کرمانشـــاه 
در حال اجراست.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشــاه گفت: 
در ایام اربعین مبادی ورودی و خروجی استان کرمانشــــــــــاه تحت 
کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی استان کرمانشــــــاه است و اجازه 

ورود به این اتباع داده˹  یشود.

نگاه هفته

ධෆ ฮ ऑرا ی  و  భ۲@sedayeazadi.weekly

صــــــدای آزادی: در 
کتاب «هم ه چیــــز از 
هم فروم یپاشد» اثر 
فاخر «چینوآ آچه به» 
رـدانـــی  به گـــروه مــ
اشاره م یشود که شمشـیرهایشــان را 
فروخت هاند و با غلافشــــــــان به جنگ 
رـاد را  رـدم قبیله، این افــ مــ یروند. مــ
«ئفولفو» مــی گویند. طبیعتاً نتیج هی 
جنگیدنشـــان با هر مشـــکلی از پیش 

معلوم است. 
چقدر این نام برای مردم ما آشناسـت، 
وقتی شـاهد مدیریت خا مدســتان در 
عرص ههای مختلف هســـــــــتیم؟  چه 
رـاد در حوز ههای  تعداد از این گونه افــ
رـفتار  ˹ایندگـــی داریم؟ آیا ما هم گـــ
ایندگان «ئفولفو»  رـان و˹  مدیـــــــــــــ

شد  هایم؟!
براستی که همینطور است. اینها سر و 
ته یک کرباســــــــــــــند. نه مدیران از 
مدیـــریت، چیــــزی مــــ یفهمند و نه 
˹ایندگان به وظایف ذاتـــــــــــی خود 
واقفند. همین اســـــــــــت که با چنین 
اوضاعی روبروییم و در صفوف بیکاری 
و فلاکت و... در ردیف اول نشسته ایم. 
در یک تعریف ســــــــــاده و همه فهم، 
˹اینده، غالباً به دنبال ســــــیر کردن 
اطرافیان خود اســـــت. این اطرافیان، 
خانوادگی و سپس ستاد یاند. آنهایی 
که در شـــب انتخابات برایش پوســـتر 
چسپانده اند و یا مه˴نی داده اند و ...

جدا از آنان که با اما و اگرهای بســـــیار 
ایـند هی مجلس بود ه و آب در  مدتها˹ 
دلشـــــــــــــان تکان˹  یخورد و مردم 
باخبرند که چگونه راه یافته اند، باقـی 
وکیلان انگار کمترین اطلاعاتــــــی در 
سطح تخصصی و حتی عمومی نسبت 
ایندگی ندارند. آنها شــــــاید این  به˹ 
درک را هم نداشــــــــته باشــــــــند که 
ســـالهاســـت آب خوش از گلوی مردم 
پایین نرفته اســـــت. و یا شــــــاید می 
پندارند که این حرفها به ما چه مـربوط 

است؟!...
البته کم نیستند افرادی که به صاحب 
این قلم بخندند که در چـنـین زمان های 
ایندگـــــی هم قابلیت بحث  مگـــــر˹ 
رـدم  دارد!؟ در روزگاری که آب از سر مـ
گذشــته اســت، مگر چنین اتفاقاتی، 
کوچکــــــترین دریچ هی امـــــــیدی را 

م یگشاید؟
ایند هی   چرا که آنانـی که مـ یتوانند˹ 
واقعی مردم باشند، از فیلترهای خاص 
ـــــ یکنند و عملاً انتخابات در  عبور˹ 
دایر های بسیار تنگ و تن گتر در میان 

خود یها برگزار م یشود. 
البته اگـــــــر به جان هم نیفتند و مثل 
حکایت این روزهای کرماشـــــــــــــان، 
اینده» برای همدیگر رجز  «سوپرها و˹ 
نخوانند! پس هــر که به مجلس بــرود، 
˹ایند هی اکɵیت مردم نیســـــــــت و 
نهایتاً اینکه مثل همین آقایانــی که به 
ایــند هی  مجلس رفـت هاند، هـیچگاه˹ 
حقیقی و راستین مردم نبود هاند. و گر 

نه وضعیت کرماشان ما در این سـا لها 
این همه دردآور نبود. 

با این مقدم هی مربوط و نامربوط! حال 
به ســــــــوال اصـــــــــلی برم یگردیم: 
˹ایندگان بســــیار زحمت کش! با چه 
رویی دوباره نامزد شـــــدید؟! در طول 
ایند هی شــهرو  ســالهایی که ظاهراً˹ 
دیاری بودید، چند شــــــــــب به خاطر 
نال هی مظلومان حوز هی انـتخابــی هتان 
سر پر درد بر بالش گذاشـــتید؟ جدا از 
ِنط قهای غیر مصــــلحتی اغفالگرانه، 
رـای احقاق حقوق  چند نطق منطقـی بـ
از دست رفت هی مردم استان داشـتید؟ 
چند بار فـــــــــــریادتان گوش و هوش 
مســــــــــــئولان را درگیر کرد و صدای 

مظلومیت مردم کرماشــــان شــــدید؟  
چند روز نه چند ســــــاعت به فلاکت و 
رـده اید و چند  رـدم فکــر کـ بیچارگـی م
رـای حل  دقیقه به دنبال برنامه ریـزی ب
مشـــکلات ولو کوچک مردم بوده اید؟ 
دوباره مـــــی گویم: کاری به بــــــروبچ 

ســــــــــــتادی تان و دوندگی هایی که 
برایشان داشتید، ندارم. 

شــــــــ˴ در برابر هر عدالت ی موجودی 
موظف، مکلف و مســــــــئول بودید که 
صدای آزاد عدالتخواهی مردم باشید. 
اتفاقی که هیچ وقت در قاموس شــ˴ و 
پیشـینیانتان نبوده است. وقتی که به 
کمترین وظایف ذاتـــــــــــی خود عمل 
نکرد هاید، پس مای هی شرمساری است 
اگر به آن صـــــــــندل یهای ســــــــــبز 
دوس تداشـتنی تان دوباره فکر کنید. 
اگر چه چشم کسی آب˹  یخورد که از 

چنین تصمیمی منصرف شوید!.
می دانیم که کرماشان را نه ! اگر دنیا را 
هم آب ببرد، شـ˴ را خواب خواهد برد. 
این را نــتـــیج هی اع˴ل تان به همه ی 
رـان مــی گوید. مــی دانید که هــر  ناظ
˹ایـــند های در مقابل این همه فلاکت 
که بر کرماشـــان تحمیل شـــده، روزی 
باید پاسـخگو باشـد؟ آیا ضرورتی برای 

تجدید نظر در تصمیمتان نیست؟

آغاز طرح شناسایی و جم عآوري اتباع غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداري 
کرمانشـــاه، کامبیز جلوند گفت : یک 
مورد پرونده زمین خواري با وسعت بیش 
از 5 هـزار متـر مـربع واقع در در انتهاي 
بلوار 56 متري شهرك تاکســیرانی که 
قریب به 20 میلیارد تومان ارزش ریالـی 
دارد با پیگیـر يهاي اداره کل حقوقـی 
شهرداري، ارائه مدارك و مســـتندات 
کامل در محاکم قضــایی در نهایت رأي 
پرونده به نفع شهرداري کرمانشاه صادر 

شد و قطعیت پیدا کرد
مدیرکل امور حقوقی شــــــهرداري 
کرمانشاه افزود: در این پرونده قریب به 
5 هـزار متـرمــربع و حدود 20 میلیارد 
تومان جلوگیري از تضــییع حقوق بیت 
المال حاصل شد که این نشـان از تلاش و 
پشــــتکار همکاران اداره کل حقوقی 

شهرداري است.
وي گفت: در هجده ماه گذشته حتی یک 
مورد توقیف حساب که منجر به برداشت 
قهري از حســــابهاي شهرداري شود، 
نداشتیم. جلوند تصـریح کرد: میانگین 
پرونده هاي دیوان عدالت اداري قـریب 
به 180 مورد دعاوي در خصـــــــوص 
کمیســـیون ماده 77، ماده صد و غیره 
علاوه بـــر کاهش مباحث ریالــــی، 
خوشـبختانه به لحاظ مطابقت با قوانین 
راي به ضرر شـهرداري صـادر نگردیده 

است .
وي در خصوص ارزش ریالی پروند ههاي 
مذکور نیز عنوان کرد: طی سال گذشـته 
قریب به 180 میلیارد تومان از تضــییع 
حقوق شهرداري جلوگیري شـده که اگر 
این دفاعییات  و پیگیري ها انجام نمـی 

شد بار مالی مضــــاعفی بر شهرداري 
تحمیل می شد.

جلوند خاطرنشـــان کرد: در طول سال 
مناطق هشــ تگانه و سازما نهاي تابع 
شهرداري از نظر کسب نظریه مشـورتی 

به اســــتناد قوانین و مقررات از اداره 
حقوقـی و ارائه طـریقـی که میخواهند، 
قریب به 5 هزار نظریه مشـورت حقوقی 
جهت رفع مشـــکلات ارائه طریق شده 

است.

جلوگیری از زمین خواری ٢٠ میلیاردی ،
توسط شهرداری کرمانشاه

مدیرکل حقوقی شهرداری کرمانشاه خبر داد: 

جلیل آهنگرنژاد

سال بیستم . شماره 676 
۲۹ مردادما ه ١٤٠٢

یادداشتی کوتاه از کتایون محمودی

ــاه  ــ ــ پن
کرماشان گرفتار مدیران و نمایندگان ئفولفو!

با چ ه رویی دوبار ه نامزد شدید؟
هی چکدا متان وکیل راستین مردم نبودید 

چقدر در حفظ هویت خود 
سهم داریم؟

چرای یهای هوی تگریزی

فلســــــــــفه  تا آن جا که من اکنون دریافت هام، 
زیسـɲِ داوطلبانه در یخ و کوهسـتا نهای بلند 
اســت، یعنی کندوکاو برای ɱامی امورِ بیگانه و 
شک برانگیز هســــــتی و هر آن چه که تا کنون 

اخلاق آن را تارانده است.
فریدریش نیچه

ناب



در روزگاری کــــه زبان 
مادری برای بسیاری از 
هموطـــــــــــــــنان در 
تنگناهای عجیبــــــی 
گرفتار شـده، خادمان 
آن، شری فتـــــــرین و 
فداکارترین انسا نها هسـتند. آنها یا با پژوهش 
و کار علمی و یا با زبان عشــــق و ترانه و شعر در 
این عرصــــــــــه، ه˸˹ایی می کنند. امروز روز 
وـگ یکی از این خادمان شـــــیفت هی زبان و  ســـ

فرهنگ کوردی است. 
کیومرث مرادی شــاعر نام آشــنای دیار دهلران 
که «کورد یسرود ه»هایش برای بســـــیاری طعم 
ناب عشـــــــــــق دارد، امروز در حالی به ابدیت 
رـای ماندگاری به جا  کوچید که نامـــی معتبر بـــ
گذاشــت. براســـتی وقتی ه˸مند ه˸ش را در 
زبان مادری(کوردی) ثبت می کند، بســــــیارند 
آنانی که با عشــق به چنین گنجین های هواخواه 
ون ه اش را در کرماشـان  او و آثارش می شـوند. ˹ 
دید ه ایم. اســـــتاد پرتو کرماشــــــانی بارزترین 
شـــــاعری اســــــت که اهم اعتبار ه˸ یاش به 
شعرهای معدود کوردی برم یگردد. اشـعاری که 
به او عزتی مضــــاعف داد تا دیگر شاعران درس 
بگیرند که اگر می خواهند نامی جاودان داشـته 

باشند، باید به زبان مادری برگردند.
این جریان هواخواهی و دوسـتداری در فرهنگ 
کوردی همواره به شـــــــیری نترین شـــــــکلش 
خود˹ایی کرده اسـت. حتی شـاعران متوســط 
رـدمان کورد  هم از چنین مهـــــری از جانب مـــــ
برخوردار بوده اند حالا شـــــــاعر ارزند های مثل 

زنده یاد کیومرث مرادی جای خود را دارد. 
با شنیدن خبر مرگش بسیاری از اهالی فرهنگ 
نگران شدند و شاعران و هم مســـــــــــــلکانش 
اندوهبار گشتند. بویژه شاعران هم استان یاش 
که برخی ها با سو گنوش تهایشــــــــان در این 
روزها نامش را به بهترین شکل گرامی داشتند. 

دکتر حبیب الله بخشـــــــــوده برایش این گونه 
نوشـــــت:« شــــــادروان کیومرث مرادی مهر از 
شاعران پیشـــــکســــــوت خطه ی دهلران و از 
سرایندگان تلاشـــگر شـــعر ایلام ،آثاری ارزنده 
ودر خور دارد. او در آیینه ی اشـــعارش منعکس 
کننده دردها و شـادی های خود و مردم خونگرم 
گرمســــــیری است. در دریای متلاطم اشعار او 
امواج احســــــاسات رها و پر جنبش اند.زبانش 
ساده و بی آلایش و واژگانش،به زلالی چشــــمه 
اند. در پشــت سروده هایش شخصـــیت موقر و 

متینش را می توان حس کرد.
او شــاعری اســت که قدر زبان مادریش را خوب 
می داندودر بهترین زمان کل˴ت نیمه جان را به 
کودکان و نونهالان مــــی آموزد تا زبان مادریش 
رـادی یکــی از  رـث م زنده ɬاند . بـی گ˴ن کیوم
مهم تـــرین پل های ارتباطـــی گویش پهله ای ( 
گویش اصیل ایل بزرگ کرد) با سایر گویش های 
کردی در اسـتان ایلام و ســایر اســتان های کرد 
نشـــین بوده است  و از بســـتر کل˴ت زلال او و 
ســایر شــاعران کردی جنوبی اســـت که کردی 
ش˴ل  و جنوب اسـتان پیوند می یابند و او یکی 
از موثـر تـرین سرایندگان  در این مورد خاص به 
شــ˴ر می آید.  در کالبد شـــعر کیومرث  جانی 
زلال دمیده شـده اسـت.کنایات ،اصـطلاحات و 
دامـــنه واژگانش حکایت از توا˹ـــندی او در به 

کارگیری ابزار متعالی شعر است.
متاســـفانه تا کنون اشــــعار کردی این شــــاعر 
گرانســنگ در مجموعه ای بایســته جمع آوری 
نشـــده اند و آنچه تا کنون به دست دوستداران 
شــعرش رســیده حاصـــل کلیپ های متعددی 
است که خود او یا دیگران در فضـــــــای مجازی 
منتشرــــــــــــــ کرده اند کاش در حیات رنج آور 
او،متولیان فرهنگ و ه˸ استان می توانســتند 
دفتری از اشـــعارش را باصـــدای گرم و لهجه ی 
شــــیرینش درقالب کتاب ســـــی دی چاپ می 
کردند تا کام دوســتداران شــعر به رطب شـــعر 
جنوب اســـتان شـــیرین تر می شـــد. کیومرث 
دوستی مهربان ، با احســـــاس  و صمیمی بود، 
نبودش دریغی است که با اشـاره ی شـب عمیق 

تر می شود.»
اســـتاد ظاهر ســـارایی به گزارشـــی آزاد از روز 
خاکســـپار یاش پرداخت و همراهی اهل ه˸ را 
در سوگش سـتود. او نوشـته اش را با این تیتر به 
فضــای رسانه فرستاد:« بدرقه دوست به سمت 

ابدیت» و نوشت: 
ظهر دیروز، چهارشــــنبه، ٢٥ مرداد ١٤٠٢، با 
دوستانم، عل یمحمد محمدی، عل یرضـا خانی 
و داریوش همتــــــی، که از ایوان آمده بودند، از 
ایلام به ســـــــــمت دهلران حرکت کردیم تا در 
مراسم خاکســــــــپاری دوست نازنین از دست 
رـادی شرکت کنیم. جاده  رـث مـ رفت همان، کیوم
خلوت بود و مســـیر را زودتر از موعد طی کرد ه 

بودیم. 
ˮ  پوراحمد، منتظرمان بود و تا شروع  ســـــــــــا
مراســـــــــــم، مه˴ن گرمی محبت حز نآلود و 
خنکای فضــــــــای خان هاش بودیم. نی مساعت 
مانده به شش، به سمت آرامســـــــتان امامزاد ه 
رـق  رـدیم. ɱام جاد ه در قــــ اکبر حــــرـکت کــــ
ماشی نهایی بود که به سمت آرامسـتان حرکت 
م یکردند. هزاران ماشین در ورودی آرامسـتان 
پارک شـــــــده بود و برای رســــــــیدن به آنجا، 
م یبایســـــت مســـــیر نســــــبتاً زیادی را طی 

م یکردی. جمعیت موج م یزد.
 م یدانســــتم که کیومرث محبوب د لهاست و 
خیل یها او را دوست دارند اما انتظار حضور این 
حجم از مشـــــــتاقان و علاق همندانش غافلگیر 
کننده بود. همه آمده بودند تا شــــــــاعر توانا و 
مهربان و مظلوم و ب یآزار و آزرمگین شـهرشـان 
را به ســــــــــــــوی ابدیت بدرقه کنند. از ایلام، 
مسـئولان فرهنگی ارشاد و حوز  هِی ه˸ی آمده 
بودند و تنی چند از شـــــــاعران ایلام، از جمله 
فرهاد شــــــــــــاهمرادیان، نعم تالله داودیان، 
حیدرعلی شفیعی و ... حضـــور داشتند و جای 
خالی بعضــ یها هم احســاس م یشد. علاوه بر 
شاعران دهلران که صـاح بعزا بودند، شـاعران 
آبدانان و مهران هم حضــــوری پررنگ داشتند. 
هیچ مرز زبانی و تباری و طایف های و بعد مکانی، 
نتوانسـته بود مانع حضـور پررنگ مردم شود. از 
پیش صــــندل یها چیده شــــده بود و تربیون و 
متعلقاتش هم آماده بود. هم ه چیـــــــز در ک˴ل 
نظم و انضــــــــباط و آرامش پیش م یرفت. همه 
سـنگ ɱام گذاشـته بودند. گرمای ســهمناک 
روز، داشــــــت جایش را به اندک خنکای غروب 

دهلران م یسپرد. 
دوست دیرین کیومرث، عبدالحســـین رحمتی 
پشــت تربیون رفت و متنی پرشور و غمناک در 
وصــــــفش خواند. غزل، تنها فرزند کیومرث، با 
آنکه غرق در اندوه و عزا بود، پشت تربیون رفت 
و غ منوشــت های  که حاصــل تراواشــات ذهنی و 
زبانی خودش بود و پر بود از شـــــــــــاعرانگی و 
خلاقیت، در مرگ پدر و دوســــــــتش، کیومرث 
مرادی، به شــیرینی و شـــیوایی بیان کرد. همه 

تحت تاثیر قرار گرفته بودیم و اندوهی سـنگین 
جا نهای˴ن را م یفشرد. 

گرچه م یدانســتم ممکن است از من هم جهت 
عرض تســـلیت دعوت شود، اما حال دˮ آنقدر 
خوب نبود که بتوانم ب هدرســـتی از عهد هی این 
کار برآیم. باری، از من دعوت شـــــــــد و من هم 
رـف زدم و این  رـث حـــ دقایقــــی در باب کیومـــ
مصـیبت بزرگ را به خانواده، مادر و غزل، دختر 
کیومرث، و نیز به مردم دهلران و جامع هی ادبـی 

ایلام تسلیت گفتم. 
و گفتم که او شـــاعری بزرگ و مادرزاد بود و این 
همه نبوغ و اســــــــــــــتعداد خداداد به راحتی 
م یتوانســـت هر شاعری را به کام خودستایی و 
خودشیفتگی بکشـــــــــاند اما آنچه از کیومرث 
دیدیم همه فـروتنـی و افتادگـی بود. آنچنان که 
حتی به ثبت و ضـبط و تدوین و چاپ اشــعارش 
زـد کردم  ر˴د، به همین خاطر گوشـ همت˹  یگ
که هر چه زودتر به همت دوســتان شـــاعران، و 
ب هپایمردی و پشــــــتیبانی نهادهای فرهنگی و 
مسـئولان استان، اشعارش به نحو شایســت های 

گردآوری و چاپ شوند.
 او انبوهی شعر فارسی و کرُدی دارد. مخصـوصا 
کرُد یهایش از غنا و کیفیت خاصی برخوردارند 

و طرفداران و سین هچاکان بســـــیاری دارند و به 
قول معروف، چون کاغذ زر دســــ تب هدســـــت 
م یشوند. به مدد فضـــــای مجازی بخشـــــی از 
شعرهایش در قالب رسان ههای تصــــــــــویری و 
شــنیداری در دســترس قرار دارند اما ب یشــک 
بسیاری از اشعار دیگرش همچنان پرد هنشین و 
مستو راند. در ایام حیاتش، او را بسـیار تشـویق 
م یکردم که اشــــعارش را جمع کند اما هربار به 
بهان های از زیــــــــر کار درمـــــــــ یرفت. او هیچ 
دلبســتگ ی خاصی به دنیا و متعلقاتش نداشت 
حتی به شعرهایش. و مصــداق این بیت خواجه 

بود که:
رـچه رنگ  غلام همت آنم که زیر چـرخ کبود/ ز ه

تعلق پذیرد آزاد است
شعر کیومرث را کســــــــــــــــــــــــی˹  یتواند 
مصـــادر هب همطلوب کند، او از آن هِمگان است و 
شعرهایش مالامال از عشــــــــــــق و صمیمت و 
سادگی و تعهد انســانی و محبت معنوی است. 
او شاعری اجت˴عی هم بود و نسـبت به اجت˴ع 
و تحولاتش موضــــ عگیری متعهدانه داشــــت. 
عشــقی عام همگان را به شعرش پیوند م یزند. 

خشـــ تهای شعر او به قول آن سوخت هدل، بوی 
عشق م یدهد و مصداق این بیت است که:

ه هرک هس بووی عشـــق م هیوو ژه یان هنش/ گیانم 
وه ف هداێ خشت کاشان هش

من و کیومرث، محبت و انســــــــی خاص به هم 
داشتیم نه فقط در این اواخر که بیشـــــتر شده 
رـث و  بود، از آغاز هم چنین بود. آنچنان به کیوم
دوســتان شـــاعرم در دهلران علاق همند بودم و 
دل در کمند مهرشــــــان داشـــــــتم که در ایام 
دانشـــجویی، که دانشـــجوی ارشد دانشـــگاه 
چمران اهواز بودم،  سالی چند بار در مســــــیر 
رفت و برگشـــــــت، در دهلران پیاده م یشدم و 
شـبی را مه˴ن دوسـتان شـاعرم م یشـدم. این 
اواخر، سعی م یکردم که بیشتر به او زنگ بزنم، 
گاهی اوقات مدیدی صرف گف توگو م یشــــد و 
ســــع ی م یکردم با بیان خاطرات خوش و طنز و 

ظرافت، اندکی از رنجش بکاهم. 
مراســــم، با یکی دو برنام هی ســــخ˸انی کوتاه 
دیگر به پایان رســـید. بعد از اɱام مراســــم، بر 
مزارش حاضر شدیم. نورمحمد ناصری، دوسـت 
دیرین کیومرث بیشـــتر از همه اندوه بر روحش 
آوار شــده بود و نای برخاســɲ نداشــت. غزل، 
به تزده چشـــــــم به خا کهایی دوخته بود که 

رـفته بودند؛ و  پیکــــــر پدرش را در آغوش گــــــ
مشــــتاقان بســـــیاری پروان هوار گرد شمع مزار 

کیومرث م یگشتند.
شب همه جا را دربرگرفته بود و م یبایســـــت به 
ایلام برم یگشتیم. دوستان بسـیاری خواستند 
که شــب ɬانیم اما دل و دماغ ماندن نداشـــتم. 
دوســـــــتان را واع گفتیم و به جاده زدیم. چراغ 
ماشــــین˴ن غلظت شـــــب را م یشـــــکافت و 
نیم ههای شب بود که تن خســـــــــــــــته و روح 

رنجورمان را به خانه کشاندیم.»
عمران خودآموز مدیر ســابق فرهنگ و ارشـــاد 
اســلامی اســتان ایلام از دریچه ای دیگر به این 
حادث هی تلخ پرداخت و نوشــــــــت:« برای غزل 

مرادی؛ وجاخ و جامال «کیومرث»
«غزل مرادی» تنها فرزند روانشـــــــــاد کیومرث 
مرادی، در مراسم تشــــــــــییع پیکر پدرش در 
دهلران ای نگونه سرود: تنها خداســــــــــت که 
م یماند/روزگارا! مخند، که خند هات ســـــــــپر 
صــبرمان˹  یشــود/دیروز دردی از رشــد را در 

ت کتک استخوا نهایم حس کردم/و ... 
اگر پرد هی نازک احســـاس را از روی شعر "غزل 
زـنیم و لُب کلام او را فهم کنیم،  رـادی" کنار بـ مـ
درخواهــــــــیم یافت که در  ت کتک واژ ههایش 
امید، اراده، آگاهی، عشــق، زندگی و اعت˴د به 

نفس موج م یزند. 
ایند هی نســــــلی  اد و˹  "غز لبانوی مرادی"˹ 
است که زندگ یخواه است، بیش و پیش از آنکه 
مر  گطلب باشـد. و چه زیباســت که زندگی را و 
عشـــــق و امید و آگاهی را در واژه، در شعر و در 
غزل جســــــــــــ توجو م یکند. طعن هی "غزل 
مرادی" به نیشــــخند روزگار، رو˹ایی از صبر و 
صلابت نسلی است که با مرگ پدر، ن هتنها خود 
را˹  یبازد، بلکه دردی از رشــــــد را در ت کتک 

استخوا نهایش حس م یکند.
فرزند کیومرث، ایستاده بر بلندای شعر و شعور 
رـمــــ یآورد که آی ج˴عت!  و آگاهـــی، بانگ بــ
"دریایی از پدرم در من اســـــت" و ب یگ˴ن، راز 
آرامش و استواری او، همین باورمندی و ای˴ن او 
به اعجاز کلام اســــــت. چراکه فوران کل˴ت در 
مغــــــزش و هجوم پیاپـــــــی واژگان در بدنش، 
شــــــــاهدی زنده بر زنده بودن کیومرث مرادی 

است. 
"غزل" که "قصید هی بلند" باباست، تشـییع  و 
تولد دوبار هی پدر را در هم م یآمیزد و تابو تاش 
را با شـعر و ترانه و غزل عاشـقانه آذین م یبندد. 
در زمان های که هنوز باور به خاموشـــــی و کوری 
اجاق خانواد ههای ب یپسرــ در خاطر نســـل ما و 
پیش از ما سوسو م یزند، "غزل" وجاخ و جامال 
پدر م یشـــــود. چراکه به قول کیومرث: له ه هر 
ح هوشــی ی هی دو هت پا وه ب هخته/ه هر ی هکی ژو 
وجاخ و جامالیکه (در هــــر خانه یک دختر بالغ 
اســـــــت/هر یک از آنان چراغ خانه و میرا ثدار 

خاندانی است)

و اینکه عبدالحســــــــــین رحمتی هم شاعرانه 
نوشـــــــت و از سروده هایش گفت که :« به قول 
استادشفیعی کدکنی:تودر˹ازعشــــــــــق چه 
خواندی!چشــــم چرخاندی وزمین دورسرم می 
چرخید.چشـــــــــــــــــــــــمهایت،ناگفته های 
بســــــــــــیارداشت؛عاشقان کشـــــــــــــتگان 
معشـــــــــــوقند/هرکه زنده است درخطرباشد. 
اگرســهراب گفته اســت که شــاعران وارث آب 
ونه ی بارز این کلام ومهر  ُوخردو روشـنی اند؛˹ 
تایید این نظریه، کیومرث مرادی اســـــــــت که 
ازجنس این مردم بو دو مثل آینه زلال ودرنهایت 
آگاهی وپختگی دراین گوشه ازخاک، که گاهی 
فکر م یکنی انتهای زمین است و نزدیک اسـت 
عقرب کهای زمان برسانه های زمین آوارشـوند، 
جذب های درکلامش بود که آبی های دنیارا به این 

سمت می آورد.
“قراربودکه باهم به آســـــــ˴ن برســــــــیم / به 

ابروماه،به خورشید وکهکشان برسیم
به شـــــــــــهرحافظ وخواجو، به آب رکن آباد /به 

آستان خداوندشاعران برسیم
کیومرث ɱام ادبیات کلاســـــــیک ماراخوانده 
بود.ازرودکی،شاهنامه،تاریخ بیهقی،گلسـتان 
وبوســــتان ســــعدی و…ɱام رمان های ایرانی 
رـفته  رـجمه های خارجـی!هیچ کلاس زبانـی ن وت
بود اماباعشـــق وشور،به راحتی به انگلیســــی 
تکلم می کرد.ســـــــنگ بنای شــــــــاعری اش 
برچهارچوب های درســــــت وعالمانه ای نهاده 
شــــــده بودوبه جرات می توان گفت که زوایای 
پیدا و پنهان وزیبایی شـــناختی او ازشـــاعران 
ایران زمین وخصــــــوصاحضرـــــــت سعدی کم 
نظیربود.ودریک کلام کیومرث؛ شاعری تثبیت 
شده  و تاثیرگذار درشع ر و خصـــوصاشعرکرُدی 
اســـــــــــــــــــتان برای همه ی لایه های جامعه 
بودواگرقراراســت زبان مادری رازنده نگهداریم 
تافرهنگ وهویت این مردم زنده ɬاند،او دراین 
وادی اعجازکرده است وگواه این مدعاشـعرهای 
اوســـت که ورد زبان همه اســـت.اونوســـتالژی 
شیرینی بودبرای همه،خصــــــــــوصا بچه های 
ده هی شصـت که درجنگ وآوارگی بزرگ شدن د 
و درد و رن جهای آن دوران راکه خاطره شده اند را 

شیرین می کرد.
“دانش آموزان شهر کهای رنجیم
ابتدایی های سال شصت وپنجیم

تاب ما، درچرخش اندوه هابود
بر درختان بلوط کوهها بود”

در پایان دوباره می نویســــم: چنین نامی است 
که اعتبارش را از مردم فرهن گدوســــــــــــتش 
رـدم به  رـد.او که کوردی سروده هایش را م م یگی
شــدت دوســت دارند. او که با ɱام وجود فریاد 
مــی زد: «کوردی نȠرم ه / د هنگ هوور هێ باوکم ه / 
رـم ه» نامش جاودان و راهش پــر  د همت هق هێ باپیـ

رهرو یاد. 

ঘਜن ਉ່ ণی ඼ ی، یا ۳ @sedayeazadi.weekly
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 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از کسب ۲ رتبه 
سوم ریاضی فیزیک و چهارم رشته علوم تجربی در کنکور 
امســـال توسط دانش آموزان کرمانشــــاهی خبر داد و این 
موفقیت بـزرگ را به جامعه دان شآموزی و آموزش و پـروش 

استان کرمانشاه تبریک گفت.
ســـل˴ن محمدی به اعلام رتبه های برتر کنکور از ســــوی 
سـازمان سـنجش در صـبح امروز اشـاره کرد و گفت: « علی 

منصــــــوریان» دانش آموز رشته ریاضی فیزیک از مدرسه 
استعدادهای درخشـــــــــــــــان (سمپاد) ناحیه یک شهر 
کرمانشاه امسـال موفق به کسـب رتبه سوم این رشته شد. 
وی همچنین افزود: «نیلگون ســــــپاس» دانش آموز دختر 
استعدادهای درخشـــــــــان مدرسه فرزانگان شهر اسلام 
آبادغرب هم موفق به کســـــــــــب رتبه چهارم رشته علوم 

تجربی شده است.

محمدی در پایان با اشـــــاره به رتبه اولی محمد بهرامی در 
رشته علوم انســـانی سال گذشته استان کرمانشــــاه, این 
موفقیت ها را حاصل تلاش و پشـــــتکار این دانش آموزان، 
رـنامه ریـــزی های خوب  رـاهـــی خوب والدین آنان و بــ همـ
آموزش و پرورش استان کرمانشـــــــاه در راستای موفقیت 

دانش اموزان استان در کنکور عنوان کرد.
استان کرمانشـاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۷۰ هزار 

دانش آموز در مقاطع مختلف تحصـــیلی است و هم اکنون 
سه هزار و ۴۶۴ مدرسه و ۱۳ هزار و ٧۵١ کلاس درس دارد.

((ایرنا)امسال در مجموع ۶۷ هزار و ۸۸۶ نفر داوطلب در ۲ 
نوبت در آزمون سراسری در استان کرمانشــــــــــاه باهم به 

رقابت پرداختند.

مراسم خاکســـــــپار یاش شروع شد. از پیش صندل یها 
چیده شـده بود و تربیون و متعلقاتش هم آماده بود. هم ه 
چیز در ک˴ل نظم و انضـباط و آرامش پیش م یرفت. همه 
سنگ ɱام گذاشته بودند. گرمای سهمناک روز، داشت 

جایش را به اندک خنکای غروب دهلران م یسپرد. ..

با افســـــوس باید گفت که به دلیل کردارهای 
ناپســــند چند خان درگوشه و کنارکشــــور یا 
درغرب ایران و یا در لرستان و پشـــت کوه ..., 
خوانینـــــــــــی که بودند و خدمات ارزنده ای 
درزمینه ســـاخت مدرســـه، ســــاخت پل و یا 
فرهنگ و موسیقی انجام داده، چهره شان در 
پس ابرهای آوازه گری آن چند تن دیده نشود. 
درسال ٥٣ من که معلمی سـاده بودم , دسـت 
تقدیر یا سرنوشـــت من رادرمنطقه کلیایی از 
توابع شـــهرســـتان ســـنقربه ســــوی آبادی 
رـد. بگذریم که معلم پیش  «میدان» روانه کـــــ
ازمن خا˹ی مدرن بوده بی توجه به فرهنگ و 
آداب و رســوم مردم و اعتراض روســـتاییان را 
رـانگیخته بود که به اداره رفته و گفته  چنان بــ
ی خواهیم و پاســخ شـــنیده  بودند ما معلم˹ 

بودند که ش˴لایق معلم نیستید! 
من را که بی خبراز این قضـایا بودم به روستای 
میدان فرسـتاده که تا چند روزهیچ کس نیاید 
و بپرسد: بنده ی خدا که هســــتی ؟ تشـــــنه 
نشـدی؟ گرسنه نیســتی؟ چرا بر˹ی گردی؟ 
اما من بیدی نبودم که ازاین بادها بلـــــــرزم و 
چون مرغ توفان دل به توفان ها ســـــــــپرده! 
بگذریم آنجا ملک زنده یاد علی اوســــط خان 
امجدی بود , عدالت خواهی راسـتین که ɱام 
زمینهایش رابین روستاییان تقسیم کرده بود 
ودرتهران مسـتاجر ودلخوش به رفاقت باچند 

تن اهل اندیشه وپیکارگرعدالتخواه.
باری! خان برادری داشـت به نام اسـد امجدی 
اهل فرهنگ و شــــاعروموســــیقی شــــناس 
درســــطح آکادمیک. من باهر دو تن آشـــــنا 
شـدم. چون با سـ˴جت در آن روســتا ماندم و 
زیرنظر پلیس ســـــــــیاســــــــــی که بحت آن 
اینجانیســــــــت ! از اسدالله  خان امجدی به 
همت انتشــــــارات بیگوند درسال ٧٠ کتابی 
در٣٠٠٠نســـــخه منتشرـــــشده به قطع ٢١ 
در٢٨سـانت با کاغذ ســپید و طرح روی جلد: 
تاقبســتان و در زیر دو نوازنده با لباس کردی: 
یکی دوزله می نوازد (ســازمنطقه کلیایی) که 
از دو تانی سـاده درسـت می شـود و اسـتاد آن 

زنده یاد (آمان دای ) بود.
اهمیت کتاب اســدالله امجدی در این اســت 
رـخـــی از نغ˴ت محلـــی  که با دقت علمــی بـ
مردمان روستانشـین را تبدیل به نت کرده که 
از گزند تندباد حوادث در امان مانده و درهمه 
جای دنیا برای کســــــــــــانی که نت و الفبای 
موسیقی علمی را می شناسند قابل اسـتفاده 

باشد.
گذشته از این موضوع تران ههایی را در الفبای 
نت آورده که بخشی از تاریخ زندگی مردم کرُد 
است. مانند «سحری» که بامداد جشـــــــــــن 
عروسی نوازنده ها ایستاده بر پشـت بام نوای 
اســاطیری را زیر آســ˴ن با سرنا و دهل طنین 
می افکند: «سـحرسـحره, سـحرخروسـه - زره 
پاوینک تازه عروســـــه » یا د و نام اســــــدالله 
امجدی و برادرش علی اوســـــط خان امجدی 

جاودان باد
 امرداد ١٤٠٢ کرمانشاه.

فرّ فرهنگ
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شȭعر 
نگ اهی ب ه فرهنگ عام هی کوردی
علی رسولی

در فرهنگ کردی ما 
واژگان زمگـــــــــه و 
مــــــــیلکان داریم. 
زمگه محل زندگـــی 
زمســــــتانی است. 
مــیلکان یا مــیل به 
اضـافه کان یا مکان  شـامل ســایر محل های 
زیســــت است. مانند وانه یا بهارجا، ایلاخ یا 
تابسـتانه جا و زمه گه یازمسـتانه جا . همه ی 

این مکانها میلکان یا محل میل به زندگـــــی  
هســتند. میل و کان و یا علاقه و مکان هر دو 
با هم رابط های دو سویه دارند. کســی که می 
میرد حلقه ی میل به زنه یش پاره می شـــود. 
به حلقه ی مرگ یا خاک  می پیوندد.  حیات 
و  هســــــتی حلقه ای است.حلقه ی زندگی 
انســان جامعه است. انقلاب بزرگ ایلی یک 

انقلاب بزرگ  جمعی است که با مصــــــــالح   
معنوی  و مادی جامعه ی اولیه ی بشرــــی را 
پی ریزی می کند. آب در فرهنگ کردی مایه 

ی زندگی است. 
زیرا حلقه ی حیات است.  زنیان آو یعنی آبی 
رـا مــی کند. ئاو  زنȭاناویش  که زندگـی را نامی
بک هید ه ح هǄقــȮ مــرێ!. آب جاودانگــی هم 
رـد.  «آب حیوان  بــریــزی توگلویش مــی میـ
تیرگون شد خضرــ فرخ پی کجاست». حافظ 
خضرـــ زنه در قصــــه های کردی حضــــوری 

اد انسان اجت˴عی است.  مستمر دارد و˹ 
 ســـبزقبایی نورانی که سر بزنگا هها و هنگام 
گرفت و گیرها و بدبیاریهای انســـــانها کنار 
چشــــــمه ای گوارا حی و حاضر مشـــــــکل 
گشــاوارهن˴ است. نشــانه گذاری قصـــه ی 
بوف کورهدایت ه˴نند نشـانه گذاری قصــه 
زـنه است. دختر اسیری کوزه به  ی خضرـــــــ
دوش کنار جوی روان در جوار پیرمرد جوکـی 
و سروی ســـــبزقبا. این ه˴ن خاطره خوانی 

ازلی است که هدایت ازآن یاد می کند. 
قصــــه ی گیلگش بر اساس مرگ و نامیرایی 
روایت شده. با این تفاوت که نشــــان حیات 
جاودانه در آن قصـــــــه گیاه جاودانی است. 
حال در قصـــه ها و افســــانه های کردی این 
رـمــی آورد.  گیاه سر از قبر جوا˹رـگ ناکام ب
˹اد سرسبزی و پژمردگی در قصــــــه ی سه 
دوسـتی آمده که در ســفری اجباری سر یک 
سه راهی ازهم جدا میشـــــوند. هر یک بنام 

خود نهالی در این سه راه می کارد.
دوستان  هر کدام هر از گاهی به این سـه 
راهی سرمی زنند نهال هرکس که پژمرده 
باشد نشــــــان از آن دارد که فرد صاحب 
نهال گرفتار یا بی˴ر شده . در این قصـــه 
ها میل طبیعت با میل و خواست انســان 
یکی است. انســــــان طبیعی برای بقای 
خود قاعده ی زیســـت طبیعی  را رعایت 

می کند. 
در قصـــــه ی سیامک و قصــــــه ی ملک 
جمشـــید کردی  دیو که وجودی وهمی، 

دروغین و خیالی است با میل پلشــــــــــتش 
قاعده ی زندگی طبیعی و زیسـتگاه طبیعت 
وده و تباهی ببار مـی  را  گیو رانده و وارونه˹ 
آورد. دیو قصــه ی ملک جمشـــید جلو سگ 
کاه و جو، جلو اسـب اســتخوان و... میریزد. 

اد وارونه گی است.  دیو در فرهنگ ما˹ 
خضرـ برای رهایی ملک جمشـید از دام دیو، 
به او می گوید بلای دیو را اصـــلاح کرد ه وهر 
رـداند، ازاین طـریق  چیز را به روال عادی برـگ
نیروی لایزال طبیعت با اوهمراه میشــــــود. 
اصول جامعه شـناختی فرهنگ ایلی مبتنی 
بر طبیعت گرایی و جهان بینی است. انسان 
ایلــی از طـــریق جام جهان بین جم حلقه ی 

زیست اجت˴عی را می سازد. 
«گفتمش این جام جهان بینی به تو کـی داد 

حکیم
گفت آن روزکه این گنبد مینا می کرد». 

روزی که این جهان ساخته شد بقول هایدگر 
تفکر سازندگی نیز به انســــــــــان عطا شد. 
فلســــفه ی حق یعنی این. ژیان پیشــــا ایل 
غریزی و طبیعی است. انســان مانند حیوان 
رـد غـریـزی مبتنـی بـر امـر  زـه دارد. کارک غری
طبیعی است. این انسـان طبیعی که زیسـت 
آلونک  و غارنشـینی جمعی حیوانی  رفتاراو 

جبری و حیوانی اســــــــت. غرایز حیوانیش  
ɱایلات زیســـــــتیش را هدایت می کند. بر 
خلاف تصورات و نظریات مدرن غربی انسان 
زندگی  غارنشینی مادر سالارانه نیسـت. در 

زندگی دسـته جمعی حیوانی رهبری غریزی  
گروه با جنس نر است. 

در قاعده ی این زیســـــت نوزاد صرفا نیاز به 
خورد و خوراکی دارد که منشــــــاء تامین آن 
امیال مادراســـــــــــت.  تاثیر مخرب عوامل 
طبیعی باعث می شود که نیروهای بالقوه ی 
تدبیر، اندیشه، اختیار، انتخاب، تفکر،اراده 
و...انســـان بالقوه شود و تغییری بنیادی در 
حیات انســـــــــــانی ایجاد کند. حیوان این 

ممیزات را ندارد. 
 با بروز خلاقیتها و اســـــــــــــــــــتعدادهای 
منحصرــانســانی،  مســیرمشـترـک طبیعی 
انســان با هســـتی مادی متفاوت میشـــود. 
باداشɲ چنین ماهیتی انســــــــــان مدام و 
مســـــتمردر زندگیش انقلاب و اصلاح ایجاد 
می کند. اولین انقلاب اوســــــاخت جامعه و 
ســـــازمانی اســــــت که میتواند از طریق آن 

زندگی مبتنی بـر ɱایلات را تامین مـی کند.  
عناصرخلاق خارق العاده ی فوق بن  مایه ها، 
ایده ها و الگوهای فرهنگی ای هســــتند که 
آغاز و غایت زندگــــــــــی او را نهادینه و پایه 

رـانـــی   گذاری مــی کنند. زندگــی ایلــی ایــ

سرسلســـله ی این تحولات بزرگ انســــانی 
است. بر خلاف تصـــور مارکس که  فلســــفه  
جامعه شناسـیش براسـاس داده های جامعه 

ی غرب است ابزارتولید منشــــــــــا تحولات 
تاریخی نیســـــت. زیرا قبایل بدوی نیز ابزار 
ساز بوده اند. اما ساخت جمعی بدویشــــان 
رـده و همچنان اولیه و بدوی و  هرگز تغییر نک

بدون  تحولات بزرگ باقی می ماند.
 او از جامعه ی کمون اولیه یا قبیله، جامعه ی 
رـده  دهقانی یا سرواژی، جامعه ی صرافـی و ب
رـد  داری وجامعه ی پول و بورژوازی نام مـی بـ
اما به جامعه ایلی یا جامعه ی محوری ایرانـی 
اشاره ای  ندارد. البته او با آسیا آشنا نبوده و 
فقط در این مورد به وجه تولید آسیایی اشاره 
دارد. ایل منشـاء سه گونه زیسـت اجت˴عی 
است، اجت˴ع کوچ، اجت˴ع روستا و اجت˴ع 
شهر. قلمرو ایل کلهر از مرز عراق تا آنسـوی 
کرمنشــاه وسعت داشته، دامپروی اقتصــاد 
کوچ، زمین داری اقتصــــاد روستا و بازرگانی 
اقتصــاد شهراست. در دوران ایلی گری بازار 
مهم تجارت کرمانشـاه  بازار علافی  صابونی 

بوده است. 
در این دوران کوچ رو ، روســـتایی و شـــهری 
کلهری داریم. در تاریخ چهارصــد ســـاله ی 
جنگهای ایران وعث˴نی و ایران و هند بخش 
مهمـــــــــی از فاتحان و حافظان جبهه ها از 
اهالی ایل کلهربوده اند. خان منصورعارف و 
رئیس سلحشـور  ایل کلهر در میان کوه های 
هی˴لیا بخاطرمیهن می جنگد. ایل ساختار 
فرهنگـی غنـی، پیچیده  و پـر معنایـی دارد. 
بعنوان مثال مـــی توان به دوواژه ی ژیان و زه 

نی اشاره کرد.
دراین فرهنگ اشاره کرد که هرکدام منشــــا 
اجت˴عـــــــــــی متفاوت دارد. ژیان ریخت و 
ش˴یل زندگی معیشــــتی است و درآن مثل 

زندگی حیوان حداقل نیازهای مادی انســان  
ازطریق صــــید وشــــکارتامین می شـــــود. 
اقتصـــادزندگی ایلی دامداری،  کشـــاورزی 
وصنعت است. اقتصــــــــــــــــــــاد ایل رشد 
محوراسـت.رشـد توامان مادی و معنوی. زن 
رـد درزندگــــی ماقبل ایل باهم رابطه ی  ومـــ

جنسی وغریزی دارند. 
اماسازمان اجت˴عی را این دو بنام زناشـویی 
پایه گذاری می کنند. زنا شـــویی یک قاعده 
ی معنوی اســـــــــــت. خانواده نیز قاعده ی 
دیگری است. ساخت جامعه استواربرقواعد 

معنوی وفرهنگی است. 
 هگل مــــــــــی گوید خانواده واحد بنیادین 
جامعه اســـــــــت. فرهنگ ریختار تغییرات 
معنوی همذات با انســـان و همراه با طبیعت 
است. این ریخت نشــــان می دهد که ما چه 
مســــــــیر متغییری پیموده ایم. زن و مرد با 
صفتهای مشـترـک و مختلف و مکمل زیادی 
دارند که  و بنیان  زیست مسـالمت جمعی را 

تشـــــــکیل می دهند. مثلا این ضرب المثل 
شــاعرانه:«ه هر ژنȮ ژان ه، ه هر ژنȮ زواڵ ی هێ 
خوانچه نانه».  کنایه از این اســـت که وظیفه 

ی عمومی زن پخت و پز است. 
اما چنانچه زنانگـــی درهمین حدابتدایــــی 
ɬاند یک ژان یا درد بزرگ اســـــــــــــت. زن 
درفرهنگ کردی  لیل اســـت. درموســـیقی 
مقامی تنبور نوازی لیل یک مقام اسـت.  زن 
مظهر عشـــــق، مهروعاطفه است. وجودش 
ژیان و حیات  اســت. پخت وپز، بهداشــت و 
خانه ارایی میکند. سرانجامات اسـت. مردی 
رـدی  بـــی زن  سر انجامان ندارد.انجام درکــ
عمل  منظم نتیجه بخش اســــــت اع˴ل زن 
رـاوان خانوادگــــی دارد.خانواد ه یا  نتایج فــ
بیس وپایه ی جامعه ازطریق الزاماتی بوجود 
زـامات خانواده پایه  مــــی آید. بدون این الـــ
گذاری نخواهدشــــد. این الزامات باعث می 
شوند کهســاخت خانواده  برای یک  جامعه 

ی بزرک الگوباشد.
اما الزمات زندگی مشترـک عبارتند از تعهد، 
پی˴ن، مسئولیت، مشـارکت، وظیفه، انعقاد 
و...بر خلاف تصــــــــــور رایج شبه مدرن در 

زـامات اجت˴عـــــــی ای که   جامعه ی ما الـــــ
شخصـیت حقوقی آدمها را تعیین می کنند، 
ریشه در فرهنگ و شخصیت حقیقی جامعه 
دارند. مثلا حقوق  در فرهنگ کردی منشــاء 
قراردادی ندارد.  بلکه بن مایه اش حفیقـی و 

ذاتی است. 
انسـان حقیقی  ذاتا دارای ارزشهایی مانند: 
عشـق، احســاس، دلبســتگی، حق انتخاب 
و....اسـت.این ارزشـها شـیرازه  و خمیرمایه 
ی هر گونه زندگی جمع یای هستند. جامعه 
شــناســـی مدرن لیبرالی فرد محوراســـت و 
سوسیالیسـت جمع محور. اما در فرهنگ ما 
خصــیصــه های فردی جمع محورهســـتند. 
مانند عشـق که رابطه ی دیالکتیک دو طرفه 
برقرار می کند. یا انتخاب، عدل، احســـاس، 
آزادگی و...این که می گویند. تشرـــــــــیک 
مساعی بدون ارزشها اعتبارندارد.  فرهنگی 
ایلی  حاوی پارادیمها و کلیات ارزشـــی فوق 
اســـــت لذا بروی الزامات وســــــیع وعمیق 

فرهنگی بنا شده نه براساس تناقضـــــــــات 
طبقاتی و نژادی. اصــــــــــول مدرن درقالب 
فلســــــــــــفه ی سیاسی  استواربرالزمات و 
قواعدقراداد اجت˴عی است. انســـان مدرن 
براســاس  قرارداداجت˴عی حق شــهروندی 

دارد. 
ازآنجا که اســــاس این حقوق ســــلبی وغیر 
ایجابی اســت. این بحث سرانجام درســـتی 
ندارد. امروزه مابامردمانی روبروهســتیم که 

فاقد گرایشـــات زیســـت جمعی هســـتند.  
منشـاء معرفت هندوچینی ریاضت است اما 
منشـاء عرفان وفلســفه ی ایرانی بنا به گفته 

ی سهروردی عشق ودلبستگی است. 

کشـــورماسرآمد قصــــه های عاشقانه است.  
فرهنگ کردی ازاین سهم بی نسیب نیسـت 

رـهنگ ج˴ل وزیبایـــی علت ک˴ل   دراین فـ
وزندگی اســــت. زندگی دراین فرهنک روند 

ک˴ل ورشد است. 
«درازل پرتوحسنت زتجلی دم زد» 

.«من ازآن حسن روزافزون که یوسف 
داشت دانستم

که عشق ازپرده ی عصمت برون آرد
رلیخا را». 

درفرهنگ ماحزن واشــــک بیک میزان مایه 
زندگی هســـــتند. در اساطیرما جاری شدن 
اشـــک دانه ونهال زپدگی راابیاری می کند. 
ژان باشــکوه ترین مقدمه ی زای˴ن اســـت. 
عشق اکسیری است که هرنقیضـی راازمیان 
برمی دارد. مانند ظلمت وسیاهی که درژیان 
اد  وزیســــت طبیعی رنج افزا است. وشب˹ 

ظلمت است اما: 
«بیلا هرشوبو رنگ شو خاصه

رنگ شوچیوزلف لیلی سیاسه». 
 فرهنک ما عاشــقانه ، شــاعرانه وه˸مندانه 

است. ک˴لات انســـــانی دراین فرهنگ بین  
زن ومرد متفاوت اســـــــــــت. وزنی که ک˴ل 

وزیبایی ومنش انسانی ندارد ژان است. 
حســــن دیگرزن ژیان است.«ژیانه گم  آزای 
ســقانه گم». یادرســـاخɲ بنای خانواده ژن 
بناس وپیا عمله. یاژن زه نی مرد اســت زه نی 
یعنی رشد وک˴ل. در قصــه ی  الهه ی زایش 
ورشد بین النهرینی مادرعاشق پیشـه  الهه 
زایش رامیکشــــدو بدنش راتکه پاره درخاک 

دفن می کند. 
بر تکه ها اشـــــــک می ریزد  وآنان را  آبیاری 
رـهنگ  میکندومـــی رویاند. اینکه پدردرفـــ
ماپشـــت وپیشـــینه است.برمیگردد به این 
کهن الگو. امانه به مفهوم پشـــــت پدراست 
ومادررهگذر. این کلام فارسی است. پشــت 
بودن یعنی دانه وریشـــــــــــــــــــــــه بودن. 
مادربذرافشــــان وباغبان است بنه کو یعنی 
رـد یا خانواده. خانواده که  تـــرـکیب زن ومــــ
توسعه پیدا می کند عشـــیره بوجود می آید 
وواحد اجت˴عی که توســـــــــعه پیدامیکند 
طایفه بوجود مــی ایدوایل اجت˴ع بــزرگـــی 
است که منشــاش خانواده است. درفرهنگ 
ایلی چون پشت وبنه کو جامعه یکی است. و 
پیوندهای خانوادگی خویشــــــــــــــــــــــی 
است.«عقدپسرـــــعمودخترعمودرآس˴نها 
منعقد شده». ریشــه وبنه  کوی جامعه یکی 

است.
ادام ه دارد

در تاریخ چهارصــــد ســــاله ی جنگهای 
ایران وعث˴نی و ایران و هند بخش مهمی 
از فاتحان و حافظان جبهه ها از اهالـــــی 

ایل کلهربوده اند. 

شوکران هم پȭد بوو بیناێ بان س هر
کوور ه گʨʩن لافاو گرت ه و هر

شوکران هم پȭد بوو ک هس سĒ ن هزانا
سفȭد پ هڕ ل ه رۆ س هرز همین شانا

شوکران هم پȭد بوو ه هر و هخت م هȬلت ه هس
و ه بȮ نم س هونز ک هێ گوʨن ک هڵ م هس

شوکران هم پȭد بوو ساȬ هق هێ ن هسیم
س هر تی هتان کردȬ ه و ه تʩ و و ه سیم
شوکران هم پȭد بوو ئاو ش هو ماسن 
ئاقاێ عزرائیل ب هنی ئای هم تاسن

شوکران هم پȭد بوو ئ هێ بارلاهی
ز همین ی هخ ب هساس تا گا ه ماهی

Ȯماهی ها و ه بان گورد هێ ن هه هنگ
Ȯن هه هنگ ها و ه بان ب هرب هر س هنگ

Ȯخ ف هر هنگȭئ هو س هنگ ه  ها بان ت
Ȯو هس ه ل ه بان زوان ل هنگȬپ ه

و ه ش هو م هسازوو میل سووهان ساو
و ه رووژ م هتکȮ ق هتر ه ق هتر هێ ئاو

دیوان شاکه و خان منصور
٢

ع هزیزان ماه رۆخسارێ ژ ه ق هوس ئ هبروان تیرێ                 
و ه ج هرگم ئاشنا ک هرد هن ن هدارم هیچ ت هقسیرێ

و ه ناخۆن سینه شوم کردم و هشانم ب هزر مهر تو                  
و ه داس ئ هبروان دروید جگ هر کردم و ق هلبیرێ

ی هک عۆمره پاس هبانی ک هم ژ ه د هور خرم هن حوسند                  
و ه س هد م هن گ هندۆم گووناد جوی ناد هی و و هرزیرێ

ژ ه ع هقǆ و عشق ح هیرانم ن هزانم ق هوڵ کامین ک هم               
نه عشقم پیم ئ هدا مۆهǅ هت نه ع هقǅم کات ت هدبیرێ

رۆخ زیباێ شیرین بی و ه خوون کووه ک هن باعس                  
و هها سییاد ت هرد هس بی س هید ب هرچی و ن هخجیرێ

سیدیعقوب ماȬشتی
٣

بĒشن دواره بĒشن ، ساقی دǄم ک هواوه
شیتم که تا ن هزانم، زانستنم ع هزاوه

ش بوو ساقی ئ هگ هر م دیمه بĒشن دڵ تو خو  ه
ک هس گیان و ه د هر نی هو هȬدن ل هێ ساڵ نا س هواوه

کǅیامه و برشیامه ئȮ د هرده ک هس نی هزانȭد
ئ هشکم له تاو دۊریت ، ه هم ئاگره ه هم ئاوه

زانی ئ هگ هر توام هد کارێ که دǄنیا بوم
و هختی وه لاد همȭگ هو ئȠشی ن هچو، جواوه

گونا وه ژیر زوǄفد بیلا بک هێ خو هرئاوا
بوومه خĒ چ هو هیلت جارێ چ و هخت خاوه

د هردم ک هسȮ نی هزانȮ ، داخم له ب Ȯک هسی خو هم
ت هنیا م چȠ بکیشم ئȮ ه همگه ناحساوه

س بن هȬده تاʨن ئȠشم دǄم ه هʨکه تا د   ه
ئȠشد ح هȬا که «پ هرت هو» د هس ل هێ قس هیله لاوه

پ هرت هو کرماشانی
٤

بوǄبوڵ گوǄزار عشقم باڵ پ هروازم نییه 
تا و ه سووزدڵ بناǄم ک هس ه هم ئاوازم نییه

ر هنجه له خار فراقم راح هتی ب هخشم کووه 
ئارزوو دار وساǄم یارت هننازم نییه

د هرد هدارم!  رۊ وه کی ک هم تا ک  د هردم چاره ک هێ؟ 
راز دڵ ئفشا وه کی ک هم چȠن ک  ه همĒازم نییه

تا ک  بِردی دڵ وه د هستم ع هقǆ وهووشم چȮ و ه س هر 
ل هوچاوخۆماره م هستم میل ب هگ˴زم نییه
ِ یا ل ه و هسȮǅ زند هگی ک هم یا له هجرانȮ مرم ِ

ِغ هȬر یه چشتȮ ترِ هک ئ هنجام وئاغازم نییهِ
حافز کوردی زووانم ن هزم من بۆرها˹ه 

شار کرماشان ع هزیزان کم له شیرازم نییه
شعرکوردی ه هری هسه ئ هرخاسه ت همکین یا خراو! ِ

دی له یه بهترچه بȠشم سحر و ئعجازم نییهِ
ɱکین کرماشانی

سرویس 
کوردی

،

،

خوانش فرهنگ و خوانش تاریخ از هم جدا نیست
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ب هش دۊایȭنمازیار ن هز هرب هیگی/

....Ƞب Ȯکȼی
 ȼرمȼساۊدو وەهار وە نȼزمســـــــان بار خوەی ب
 Ȯکȼی Ȯکȼوزەیل یȼیل و ســـȼǄد. گوȠرم هاتȼن

سȼر لȼ ژȬر خاک دەر هاوردیان.
تʩشȼی بȠچگ یȼخ نیشــــــــــتȠده لای سان 

گȼورا.
تمام زمســـــــان سȼر ناۊدە سینȼی سان. جی 

.Ƞفتن بȼڕای خȼگ ئȭخاس
وای ســــȼردێ کȼ لȼ لȠتگȼی کȠەســــان هاتیا 
گیان یȼخ ڕچگانȠد و قورس و ســـȼختȮ کردۊ. 

.Ƞڕووشن ب ȼوەک شیش Ȯشȼل
 Ȯسـت کردیا گیانȼخ هȼی ȼک Ƞگ بȬن ڕووژȼچ

ختی متی دەن.
رـد و لȼ ناو  یȼی ڕووژ وە یȼواش چȼوەیلــȮ وا کــ
 Ƞفتȼر ســـــای خȬژ ȼل ȼگ کȬل دارȼشــــاخ و پ

نȠرȬگ دی.
زـانــȮ چ خȼوەرە.   تȼمای کȼفتȼ حȼرەکȼت تا ب

وە دار وەت: کȼمȮ شاخ و پȼلد دەیدە لا؟
دار وە بȭنزȬگ تȼرکȼگانȮ دادە لا. یȼخ چȼوێ 

کȼفتȼ خوەر نازار.
واییی چȼنȮ ڕەنگینȼ ئȼڕا تا ئȭســــȼ نȼۊمȼی. 

دار وەت: من ساȼǄیل ساȼǄ کȼ دۊنمȼی.
تʩشـȼی بȠچگ یȼخ وە شـȼوقȭگȼو تماشــای 
خوەر کرد و وە دەنگ بȼرز وەت: ســــʩم خوەر 

نازار خوەش وە حاǄد! چȼنȮ ڕەنگینی.
فرە خوەشــاǄم کȼ دۊنمȼد. خوەشــیم تیȬȼدن 

هȼمیشȼ تماشاد بکȼم.
من تا ئȭســــــــــȼ ڕەفیقȭگ نیاشتمȼ. تو بȠدە 

هاوڕȬیم؟
خوەر دەنگ یȼخ ژنȼفت و وە نازەو وەت: سـʩم 

ئȼمان!!!
یȼخ وە ترسȭگ وەت: ئȼمان چȼ؟؟

خوەر وەت: تو نȼبایȼد تماشــــــــای م بکȼید و 
خوەی لȼ ژȬر گولȼ ئȼورȬگ شاردەو.

رـد و  رـد کـ رـە خȼمبار بȠ . بووم(بغض) کـ یȼخ فـ
وەت: ئاخȮ ئاخȮ م دووووسد دیرم.

م تȼنیا تماشای تو کȼم.
 ȼخ دی وەت: باوڕکȼســرەیل یȼئ Ȯخوەر وەخت
کȼ من هاوڕێ خاســــȭگ ئȼڕای تو نیم. ئȼگȼر 

من بووم تو نیید! تو مریدن! زانȮ چȼ ئȠشم؟
یȼخ وەت: دوارە قسȼ بکȼ،دووارە بȠش، دەنگ 

تو فرە وە دǄم نیشȭدن.
وای!! چمان لȼ ناو دǄم چشـــــــــــــتȭگ دیرێ 
تاوȬدەو. خوەر وە ناڕاحȼتیـیȼو وەت: ئȼمان تو 
بایȼد بژیȼیدن! تو نȼبایȼد تماشــای م بکȼید! 

تو نȼبایȼددد!!!
یȼخ لȼ ژȬــــر دەم وەت: چ فایدە بـــــژیȼیدن و 

خوەشد لȼ کȼسȮ نایدن؟
چ فایدە خوەشــد لȼ کȼســـȮ باید و تماشـــای 

نȼکȼید؟
ڕووژەیل یȼخ تماشای خوەرەزەرد کردیاد و دار 
رـەو  و خوەر دۊنیان کȼ ڕووژ وە ڕووژ بȠچگتـــــــ
رـدیا ئȼمان خوەر خȼمبار  بوود. یȼخ کȼیف کـــ
رـد یȼخ  بȠ. یȼی رووژ کȼ خوەر لȼ خȼو هȭـــز گــ
نȼۊ! نــــزیکȼو بȠ لȼ جـــــی یȼخ باریکȼ ئاوȬگ 
رـد چییȼ دڵ  کȼفتȠدە ڕێ ئاو کȼمــȮ کȼ ڕێ کــ

خاک.
چȼن ڕووژ تـــــر هȼر لȼو جییȼ یȼی گوڵ زەرد و 
زەریف ســـȼر لȼ خاک دەر هاورد کȼ شــــȭوەی 
خوەر داشـــــــــــت. هȼر جیȮ کȼ خوەر بچیاد 
گوǄیش لȼ شــوونȮ ســȼر خĒ دیاد و تماشـــای 
رـدیا. گوڵ بȼرەفتاو هȼرایهȼر تامازروو  کـــــــــ

خوەرە هȭمان ئȼویندار خوەرە.

ওز هاห ی و  

ناسدەبیات و پئ

نȠسȼر:  دوکتور ڕزا مȼوزوونی
هǄȼگȼردان وە کوردی: سابر سȼبووری

ه هǄگ هرداننووڕسɲ وە چȠنیȼتی پȼیوەندی پȭناسȼ و ئȼدەبیات لȼ ناوچȼی کرماشان و ئیلام
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 ،ȼنȬناو Ȯئ ȼمان لȼئ
کȼســـــــــــــــȮ گ 
 ȼم لȼه ȼیȭەنسـتȠت
زوان کـوردی کǄȼک 
بگــــــــرȬد و هȼم تا 
ئاســتȭگ لȼ فȼزای 
فوǄکلۆر جـــــــیاوە بوود و وەرە ئȼو گȼپȼیل 
کوومʨȼیȼتی بچوود، شـــامی کرماشـــانی 
 ȼم لȼه ȼیȭەنســـــــــــتȠرێ گ تȭە، شاعȠب
ئســـــــــتراکچر ئȼدەبیات وەرجȼ خوەێ تا 
 ȼیȭەنستȠم تȼگ جیاوە بوود و هȭئاست بان
 ȼدەبــــیات کوردی لȼئ ȼرەی تازەیگ لȼوە ب
ناوچȼی ئیلام و کرماشـان بĒەسـȭد و لȼوای 
دەرویشــــــــیان و پȼرتȼو کرماشانی ئȼڕای 

وەدەرنگ ناسیای بوود: 
تا من وارد بیم وەی مهنȼت ســــــــȼرا/ وەی 
رـا/ هȼنووز  دنیای پــــĒ جȼور پــــĒ وە ماجــــ
نȼشـناسـȠم چȼپ و راس دەسـت/ دەســت 
جهاندار جȼهان بینم بȼســــــت/ من مȼنم 
ئȼڕای جȼفای زەمانȼ/ پȼی تیــــــر تȼعنȼی 
خیش و بȭگانȼ/ لȼ بȼعدەز دەســــاڵ فȼوت 
مادەرم/ خاک یȼتیمیش رشـیادە سـȼرم... 
دنانم ژان کرد پȼی دەوای دنان/ سـȼرخوەم 
هǄȼگردم وەرەو خیاوان/ لȼ ســــــــــــȮ رای 
سیرووس دنانســــــازȬگ هȼس / ئȼو دنان 
سازە رەفیق بȼندەس/ چȠن رەسیم وەسـȼر 
سـȮ رای ســاراوەگ/ جȼم بین یȼی عدەی 
جوان بـــــــــȮ رەگ/ یازدە نȼفȼر بین، هȼر 
یازدەی خومار/ گشــــــت وە خوماری تȼک 

داۊنȼ دیوار... (شامی کرماشانی( 
لȼ ناو شــȭعر شـــامی کرماشـــانی ئیمȼ دی 
وەگȼرد یȼی فȼزای فوǄک رۊەڕۊ نـــیȼۊمن، 
وەل چیرووک رۊەڕۊ بȠمن، وە فۆرم شــــȭعر 
Ēـەنگȼ تا ئـȮ چیـرووکȼیلȼ وە  تȼنیا یȼی پȼی
گووش وەردەنگ بĒەســـــــنȭد. شـــــــامی 
کرماشــــــــانی کارȬگȼری فرەیگ نادە بان 
ئȼدەبیات کۆمدی سیȼ و فȼزای گرۆتسـک 
 ȼگ لȭشـــȼی ئیلام و کرماشــان، بȼناوچ ȼل
ئȼدەبیات گ ئیمȼ وەرجȼ شامی کرماشانی 

 .ȼیمنȼگ نȭسȼک ȼس لȼو جوور گ بایȼئ
هȼرچȮ بȠە ئȼدەبیات خȼمینȭگ بȠە گ یا 
رـدن ئȼڤین گȼپ داس یا لȼ وە جȼنگ  لȼ مــ
 Ȯمان شامی کرماشـانی ئȼن کوڕ نازار، ئȭچ
 ȼیȭەنســتȠو ت ȼیȭشکان ȼئسـتراکچر مانایی
لȼ ناو یȼی کانتکســـــــــــت کۆمدی، وەرەو 
گــیچȼǄȼیل کوومǄȼگا بچوود و ئــیمȼ لȼ ناو 
 ȼگ لȭیلȼەنیم رەگȠت Ȯعرەگانȭشـــــــــــــــ
 ȼســـــان کوردی لȠرەتای چیرووک نȼســـــ

ناوچȼی ئیلام و کرماشان بȠنیمنȼو. 
لȼ بȼرەی ســـȭیم دۊنیم گ فرەتر لȼ بȼرەی 
دوȬم، ئیمȼ وە تȭکووشــین ئȼڕای ئافراندن 
 Ȯیان ،ȼی نوو رەســـــــمینȼناســـــــȭی پȼی
ئȼدیبȼیل و بȼرهȼمȼیلȮ گ پȼســــای وەرە 
وەرە لȼ ناو قȼفȼس هȭمȼن خوەیان تـیȼنȼو 
 ȼگ ل Ȯناو تووک نازک ȼدەیشـــــــــــــــت، ل
 ȼس لȼشـن گ بایȠسای ئȼە و پȠیان بȬدەور
شــــــــــوون دنیای نووȬگ بȠمن، ئȼمان وە 
هȼرهاڵ چȠن ئȮ بȼرەر ئȼو دەســــʨȼتȼ گ 
 Ȯن ئȼلای ȼش لȼکȭو ئ ȼیȭیاشــــتȭس نȼبای

گȼپȼ، بȼرەی سȼرەتایی وە ژمار تȭد. 
هȼرســـــــــــــȼی له بȼرەیل وەرجه خوەێ، 
وەردەنگ فرەترȬگ دیȼســـــــــــȼو، ئȼمان 
 ȼیȭەنستȠتȼس نȼو جوور گ بایȼمیش ئȼه
خوەȬان وە وەردەنگ بĒەســــــــــنن و تȠش 
پȼشȭو بȠن هاتنȼ گ ئǄȼبȼت لȼ گشت دنیا 
ئȮ پرووسȼ دیمنȼ و یȼی چشـــــت تازەیگ 
نــیــیȼ، ئـــیمȼ هȼنای توایم لȼ توو قȼفȼس 
هȭمȼن خوەمان بایمنȼو دەیشـــت، تا وەل 
دنیای تازەی گ لȼتȮ ژیȼیم ئاشناوە بȠمن، 
 Ȯخوەش بوود، هاتــــــȼزوا˹ان ن Ȯهاتــــــ
زەین˴ن نȼخوەش بوود، هاتـــــــــȮ دǄنگ 
وەرمان لȼ کـــــیس بچوود، ئȼمان وەرە وەرە 
گشــت چشــت درسȼو بوود، وە ئȮ درسȼو 
بȠنȼ لȼ بان هǆȭ رخنȼگری و شـــــیکاری وە 
رـدن تا لȼنوو  دەس تیȬȼد، نȼ رخ یȼک بـــــــ

بچیمنȼ ناو قȼفȼسȼگȼی خوەمان. 
 Ȯئـــــــــ ȼەنیم بنووڕیمنȠرەی چوارم تȼب ȼل

 :ȼیلȼوون˹
رـه كوور هێ دنیاس؟ / ك وا و  Ēـاس،/ ئȭـ ْ- «وه
رـه  و ههار و واران/ له لـــــȮ واز تی هرن/! ئȭــــ
ْكوور هێ دنـیاس؟/ ك كـی هنـیـی هگان / چȠنه 
دڵ لیخنن/ دی شـــــازاȬ هێ مانگ/ لȠی هت 
لȠیهت / له ناوȬیان سـناو نی هك هێ!/ و هڕاس 
رـه كوورەێ دنیاس؟/ ك كوچگ هیل /  / ئȭــــــ
ْبووێ له كȠیه ن هوردنه!/ چ هم هگان، ســـــ هر 

گووشـȭیان وه د هریا نی هخوهȮ!/ دار هگان، 
م هلȠچگ هیل له ق هره نی هیلن/! د هیشـت هیل، 
Ēـا و ههار نی هك هن! / وه جاد هیل،  دǄ هقرچی ئ
ْ/ هȠچ ڕȬوار ش هك هتȭگ/ وه پȼرتخ نی هوهن! 
رـه كوور هێ  / وه داخ هو .../ وه داخ هو .../ ئȭــ
دنیاس گْ/ كȠیه وه كȠیه ڕ هسـȭگ/ من و تْ 
ب هʨم/ هȠچ و هخت وه ی هك نی هڕ هســــیم؟!/ 
و هڕاس / ئȭره ئاخر دنیاس...! (مȼســــعوود 

قȼنبȼری)
ســـــاǄ هیـل لـه كیـس چــȮ/ ســــــاǄــ هیــل 
 ȼگ كȭهیل Ǆان،/ ســـاĒهیل قـ Ǆسـییــه/ ســـا
هناســـــم ســــــ هردتر لـه كـĒیـو هی/ نقـȠڕ 
د هرو هن هیلْ پـĒ لـه و هفــر بـȠ،/ ســــــــاǄ هیل 
 ȼگ كȭهیل Ǆان،/ ســاĒهیل قــ Ǆسـییـه،/ ســا
ْت هرم شȭعرم/ له ئشك هفتْ د همـم/ دارالȠس 
كردن،/ ئ هو ســـــــــــاǄ هیـله،/ له من و كـȠه، 
لارȬـگ مــ هن و/ له تــن و د هیشـــــــــــتــه، 
قوʨخــȭگ،/ چ هپاڵ چ هپاڵ/ ئاســـــــــــــن 
داڕزیـا و من م هنـم/ ئـ هور بـــȠم و نــ هواریـم/ 

ئاگـــــــر بــȠم و د هم 
رـتـم/ وا بـȠم و له  ن هگ
هــ هر د هرو هنــــȭگ/ 
ك هوهـنــ هیگـم مـȼن 
وه جـــــــــــــــــیȼو،/ 
ه هیهـاتــــȭگȼ من و/ 
كـــ هو هنـه كـ هو هنــه/ 
رـم،/  یـ هكـ هو بگــــــــ
ســاǄــ هیــل سـییـه / 
ســاǄـ هیـل لـه كیـس 
چــȮ/ ســــــاǄـ هیــل 

قــĒان،/ ســــــاǄـ هیـلȮ كȼ لـه تــوو/ و هǄنگ 
و هǄنگ رۆژ هیلȭیان/ هــاز بĒیم/ نـــز چنیم/ 
وشــك ه هʨتم،/ ه هرسـ هی ئ هو سـاǄ هیله له 
كیس چȭن،/ و هʨم نیشـانْ زامȭیان/ لــه ڕۊ/ 
ل هشْ چرۊســــیاگم/ هــ هر ها وه ســـــوو ... 

(سȼعید عبادەتیان: بانان) 
ت ناســــــــــنامȼێ کیȼنییȼیلید/ بȼڕۊەیل 
زاگروس درا وە درا/ لȼ شـــــــووند شـــــــان 
 ȼێ زمســـــــانȼگ لȬردȼکنن.../ شار سȼش
رـەگان ئȼور وارنن!.../ رووژ و  هاتȭیȼ! و/ وەف
شـــــــــȼو دو ســــــــــȼرباز گیژن/ وە دەس 
چȼوەیلدەو/ وە مȼیل خــــــــــــوەد گȼردن/ 
ســــــــــȼربازەیل وە زوان کوردیȼو/ هȭ˴ت 
جȼهان کȼن/ بــیلȼم لȼ جȼهان ت/ مــنȼی 
کشـــــــــوەر تازەڕەوز تر بکȼم/ منȼی زنȼی 

ئȼلفبȮ تازەترێ... (جȼلیل ئاهȼنگȼرنژاد)
م له وڕینȼی وا و واران/ له وʨتȭگ ورســــی 
پȼیا بȠم/ له هامشوو کوومȼی ئای هم هیل/ ک 
لاڵ بȠنه و ورســـی هاوار د هن/ برȬندار بȠم/ 
رـهگان/ خاپȠر بȠمه و/  ȭله خاپوورەی کاتـژم
له و هیشــــــت ئ هوین دامǅکیامه/ ک م ه هم 
خودا توام ه هم خورما/ له نیشـت˴نȭگ کز و 
کوور / ژن هیلȭگ ن هزوک/ ک بȭزێ وه خودا و 
خورما ک هن و/ مخت کورپ هگانȭیان وه لاǄـی 
د هن/ ئاخ ک م ژنـــــــــــــــــــȭگم خاپȠر/ له 
نیشــــــــــت˴نȭگ کز و کوور/ ک له وڕاوەی 
ماتیک و سکسوالیته له خوهم چȭمه/ لȼی 
وشــــــک هســــــاڵ ئ هوین و دǄدارییه ئاوس 
شــــȭعرȬگ بȠمه/ ک نه زاید هم و نه زام و نه 
زاوزێ ک هم/ م بȭزێ وه پیت هگان کوردسـتان 

ک هم ...(مȼریȼم ئȼمینی)
شراوگرەیل و / جȠلایل/ تȼنیا هȠرشـــــــȼی 
زمســـــــان ها پȭیان و لافکȼرەیل / وه لاف و 

شراو ئلای مȼوج / ئȼســــȼǅن دەســــاوەیل 
سـیاسـییگ نیین،/ ئȭمه وە مدووم خاترە و 
 ȼتȼرەنگ / له دەور ســـــــفرەی وەفر/ کووم
 ȼبوونای ک /ȼیانگȬســـیمن و کورســــی وȼب
فȼرامووش نȼکȼیمن/ ئـــȮ ئȼندامȼیله هن 
خوەمانن/ ک دارالووس لȼباســــــــــــȼیلن 

)...شȭردڵ ئǅȭپووڕ) 
م له ناو ئȮ ئاپارɱانه شـȭعر زوور داسـه لیم 
و/ ئȮ وارانیشـــــه چȠ دۊ چار هوا وارȬد/ هǅم 
د هرو هچ هگان ئ هر پاك هو ن هك هم/ له كـــــــوو 
بزانم؟ ت وه چ هتر قرمزȬگ هو/ له ویستگ هی 
تاسكی چ هو هڕێ هاتن منید/ شȭعر و واران 
هیچ د هم ن هیشــــــــــɲ/ م له پشـــــــــــت 
د هرو هچȭگ هو ئ هڕا ت د هس هȭــز بȭی هم/ واز 
بار واران، شــــــȭعر بĒی هم/ توام ئ هڕای ی هی 
جاریش بȠه/ له ویســتگ هی تاسكی، ئ هڕای 
ژنȮ گ دووسـȮ داشـتم/ د هســȭگ ت هكان 
بȭی هم / تاســــــكی هگان ئ هڕای جی دۊرȬگ 
نـــیȼچن/ له ق هتار رخم چوود/ له باكوور، تا 

باشــــــوور چȮ و / تنیش و هلا برد... (عȼلی 
ئوǄفȼتی) 

هȼر ئȼو جوورە گ وەتــــیم لȼ بȼرەی چوارم 
تȼتــیȼیمȼ دو جوور ئȼدەبـــیاتا، یȼی جوور 
 ȼدەبـیات نووخواز وە زوان کوردی گ ها لȼئ
شــوون یȼگ مرۆڤ کورد خوەێ بناســȭد و 
پȭناســـــــــȼی مرۆڤ کورد دیاریȼو بکȬȼد. 
 ȼدەبیاتȼئ ȼش لȼب Ȯئـــــــ ȼنای نووڕیمنȼه
 ȼو ل ȼناوێ دیاری ȼزی لȬوە پارȼتȼدۊنیم گ ن
شــان یȼ تȭکووشــیȼ گ ئȼڕای خوەی یȼی 
ئســـــــتراکچر نوو بȠنȭدەو، تȼنیا لȼ فۆرم و 

 .ȼگرتنȼک نǄȼعر کȭئستراکچر ش
لȼ شــــــــــــــȭوەیل ترەک ئȼدەبیش لȼوای 
رـتنȼ و  چیــرووک کوڵ و رۆمانیش کǄȼک گـ
تȠەنستنȼ گ ئȼدەبیات کوردی لȼ ناوچȼی 
کرماشان و ئیلام، لانکȼم لȼ لایȼن نȠسـ˴ن 
و بȼش نȠســــــــȼر و بȼرهȼم وە ئاســــــــت 
تایبȼتȭگ بĒەسن. لȼ شان یانȼ، هǄȼکȼفت 
فرە گرنگȮ گ دۊنیم یȼســــȼ گ ئȼدەبیات 
ژنیش پȼســـــــــای وەرە وەرە پĒهازەو بوود، 
ژنȼیل پȼســـــای تیȼنȼ مȭدان و نȠســـــن و 

دەنگ دȬرن. 
 Ȯر رێ ئȼس ȼورای گ هالȼڵ گȼمان گیچȼئ
بȼشــȼ یȼســـȼ گ ئȮ ئȼدەبیاتȼ لȼ ناوچȼی 
کرماشــــان و ئیلام لȼ وەردەنگ وە دو مدوو 
 ȼســȼکم یȼمدوو ی ،ȼیȭفتȼرەکی دۊر کȼسـ
گ مــرۆڤ کورد لȼ ئـــȮ ناوچȼ زوان کوردی 
 Ȯت ئȼنانȼوەردەنگ ت ȼد، ســــȬگرȼیای نی
 Ȯد ئȬد گ بتواȭزانȼنی ȼسیشــــــــــــــȠنȬر

ئȼدەبیاتȼ بخوەنȭد. 
 ȼتدار لاداری لʨȼگ دەس ȼسȼم یȬمدوو دو
نȠســــــȼر کوردینȠس نȼکردȬیȼ و یȼ بوودە 
 ȼناوچ Ȯئ ȼرەیل کورد لȼســـــȠگ نȼمدوو ی

نȼتȠەنن ئȼوجوور گ بایȼس بکووشــــــن و 
ئȼدەبیات خوەȬان وە وەردەنگ بĒەسـنن، و 
 ȼنامȼفـتȼنان هȼجازی و چȼزای مȼر فȼگȼئ
 Ȯر ئـȼه Ȯفتان، هاتȼکȼو رێ نȼو گۆڤار وە ئ
وەردەنگ کȼمیشـــــــــȼ لȼ دەور ئȼدەبیات 

کوردی ئȮ ناوچȼ کووەو نȼۊاتان. 
بȼش تر لȼ ئȮ بȼرە ئȼمان چȭنȼسـȼ شــوون 
 Ȯیان ،Ȯپشت ȼت ها لʨȼگ دەس Ȯدەبیاتȼئ
ئȼدەبیات فوǄکلۆر و ئȼدەبیاتــȮ گ هȼزەو 
زوان فارسـیȼو وە ناوەند نزیکȼ. نȠسـȼرەیل 
ئȮ بȼشـȼ فرەتر ناســیانȼ و وەردەنگ فرەتر 
یانȼ ناسȮ تا نȠسـȼرەیل بȼش یȼکم، هȼر وە 
ئȼو مدووە گ وەتم، دەســــــــــʨȼت لȼ ئȼو 
نȠسȼرەیلȼ وە مدووەیل رامیاری پشتȼگری 

کȬȼد. 
 ȼـرن، و جیا لȬدەس د ȼگ لȬتریبوون فرەتر
یȼ، زەین مرۆڤ کورد لȼ کرماشـــــان و ئیلام 
رـەتــر هȼزەو ئȼدەبیات فوǄکلۆرە و هȭ˴ن  ف
لȼ ئȼو بȼرە مȼنستȼ جی، وە مدوو یȼگ وەل 
ئȼدەبــــیات تازەیا 
ئاشنا نیȭن و ئȼڕای 
 Ȯئ ɲخوەنســــــــ
ئȼدەبـــیات تازە وە 
درســــی پȼروەردە 
نȼۊنȼ و ئǄȼــــــبȼت 
کـــــــــــوومǄȼگای 
 ȼــــــــز لȬپارȼەنȠک
رـە  گȠەڕیان فـــــــــ

ترسȭد. 
وەداخȼوە یȼی بــــĒیش هȼن گ وە ناوناس 
زەینیȼت کوردی توان گ ئȮ پرووسـȼ پȭش 
 Ȯمل ئ ȼســـȼنیا دەس گرتنȼت Ȯبچوود، یان
کʩوە گ نریاســȼ ســـȼر مȼردمان ناوچȼی 
 ȼشــم یȠس بȼمان بایȼئیلام و کرماشــان، ئ
پیلانȭگȼ گ ئȼڕای مـرۆڤ کورد هǄȼدانȼ گ 
مرۆڤ کورد فکر بکȬȼد یȼ هȼر پȭناســȼیȼ و 
هȼر یȼ زەین کـــــــوردە، و ئȼگȼر لȼ ناو یȼی 
شــــــــȭعر یا چیرووک گȼپ لȼ ئاپارɱان یا 
چشـــــــــتȼیل نووخواز بȬȼد دی زەینیȼت 
کوردی نȬȼرȬد و یȼ لȼ لایȼن کȼســــȼیلȭگ 
پȼسای پȭش چوود گ وە مدوو جیȼگای گ 

دȬرن خسار فرەترȬگ پȼسای رەسنن. 
وونȼ هȼنای نووڕیمنȼ شــــــــــــȼو  ئȼڕای˹ 
شــȭعرȬگ، بȼرپرســȼگانȮ یȼکم کارێ گ 
کȼن یȼسـȼ چن چȼنان مȼوج و گȭǅم تیȼرن 
و خȼنȼو و ئȼگȼر داشـتوون مȼشـکȼیگیش 
کȼنȼ دارا و ئȭکȼش زۆرم شـــــــȭعرەیلȮ گ 
 ȼکلۆرەسـǄعرەیل فوȭو شـȼر ئȼد هȬȼخوەنی
گ کȼمȭگ گȠەڕیایȼ و ئȭکȼش دۊای چȼپ 
کوتان و فیکȼ کیشــــــان ئȠشن یȼ هȼر ئȼو 
زەینیȼت کوردەســـȼ، ماǄدان ئاوا و ئȭکȼش 

یȼکȼ یȼکȼ چنȼو ئȼڕای ماڵ! 
لȼ راس بایȼس بȠشم یȼ وە چالاکی ئȼدەبی 
نیȼودن گ هȠچ خســار فرەیگیش رەسنȭد 
ئȼگȼر گشـــــــت ئȼدەبیاɱان وە ئȮ شȭوە 
 ȼیان ȼمان جــــــــــیا لȼش بچوود. ئȭپــــــــــ
کȼسȼیلȭگ هȼن گ پســـــــــای وە درسی 
کووشــن و تȠەنیم لȼ ئȮ ســȼردەمȼ وەپȭان 
ȭɧدوارم بȠمن تا رێ رووژناȬگ ئȼڕای بانان 
ئȼدەبـــــیات کوردی لȼ ناوچȼی ئــــــیلام و 
کرماشـــان بنȼنȼو، هȼرســـȼی کار ئȼڕایان 
دژوارە، ئȼمان تا ئȭســــȼ نیشـــــان دانȼ گ 

تȠەنن دریژە بȼȭن. 
دەسکȼفت 

هȼر ئȼو جوورە گ دۊنــیم، تȼنــیا لȼ بȼرەی 
 ȼردەم خوەی، یȼســــــــــــ ȼنیا لȼکم، و تȼی
ئȼدەبیات فۆلکلۆرە گ تȠەنســــــتȭیȼ وەل 
 Ȯد، یانــȬگ بگــرȭلȠیوەندی قȼوەردەنگا پ
 ȼوەر و ل ȼگ فیلتر رامیاری ل Ȯدەبیاتــــــȼئ
پشـــــــتȮ نییȼ، زەین وەردەنگ و نȠسȼرێ 
یȼکȭگȼ، و وە مدوو یȼســـــȼ گ زۆرم مȼردم 
وەرەو ئȼدەبــــــــیات فوǄک زوور کȼن و ئȼو 
ئȼدەبیاتȼ ئȼڕایان چȭزبȼخشــترە، چȠن وە 
مدووەیل رامیاری، ســــــــــȮ بȼرەی ترەک 
 ȼیوەندی ئازایگ لȼپ ȼەنســـــــــــــــتنȠتȼن
ئȼدەبیات کوردی ناوچȼی ئیلام و کرماشان 

داشتوون. 
ئȭمĒوو دۊنیمن گ هȼر شـاعȭر یا نȠسـȼرێ 
گ هȭ˴ن هالȼ ناو گȼپ مȼشـــــــکȼ و دوو، 
تȠەنســــــــتȭیȼ وەردەنگ فرەترȬگ وەرەو 
خوەی بارȬد، لȼ ناو مووســــــــــیقایش هȼر 
یȼســــــȼ، چȠن زەین خوەی و وەردەنگ وە 
 ȼن هال˴ȭهاز رامیاری، هĒمدوو فیلترەیل پ
بان ئȮ هȼǅȭ، یȼ ئȼدەبیات ئازای (له باوەتی 
پȼیوەندی گرتنا) ناوچȼی ئیمȼس، وە یȼ وە 
مانای خاس بȠن نییȼ، تȼنیا ئــــــــــȮ جوور 
تȠەنــــیم بـــــنووڕیم گ ئȼدەبـــــیات وەل 
کــــوومǄȼگا و دەرۊن ئایȼمȼگان هاتچــــوو 
دȬـــــــــرȬد و هȼنای هȭ˴ن زۆرم وەردەنگ 
هȼزەو مȼشکȼو دووە، نȠسـȼر و شـاعȭریش 
هȼر وە ئȮ رȬیȼو چوود تا پȼیوەندی ئازایگ 

درس بکȬȼد. 
یانȮ نȼخوەشـــȼیل دەور دەن یȼک و چȠن 
 ȼدەبیات لȼن! ئȼکن، خوەشـــی کȼوای یȼل
زـە بکȬȼد،  هȼر وʨتȭگ نیȼتȠەنȭد مۆعجــــ
نیȼتȠەنȭد وە تȼنیای گشــــــت چشـــــــت 
بگȠەڕنȭد، ئȼدەبیات هȼوەجȼ وە سیســـتم 
پȼروەردە، زەین رزگار، وە ئاگاهـــــــــی و وە 
 Ȯئ ȼد؛ لȬرȬڕای ئاگاهی دȼکووشـــــین ئȭت
رȬیȼ، هاتȮ خود ئȼدەبیات تȠش شȼڕ باȬد، 
هاتــȮ نȼخوەش بکȼفȭد، هاتــȮ وەردەنگ 
 ȼمیشــȼه ȼیȬر Ȯمان ئȼدەو، ئȭۊنȼخوەێ ن

دریژە دȬرȬد و بایȼس داشتوود. 
ســȼ تȠەنیم بȠشـــیم ئȼدەبیات لȼ ناوچȼی 
ئیلام و کرماشـان جارȬگ هȼزەو مۆتیڤȼیل 
ئȼدەبیات فوǄکȼ، شــاعȭرەیل ناســیای گ 
شــȭعرȬیان لȼ ناو دەم و زەین وەردەنگ گل 
خوەȬد، هȭ˴ن پȼسـای لȼ ئȼدەبیات فوǄک 
Ēـا ئــȮ کارە کȼن  کǄȼک گـرن و مدوو یȼگ ئ
یȼسȼ گ هȼنای کوومǄȼگا ئȮ شـȭوە ئȼڕای 
چȭزبȼخشــȼ و هȼنای دەسʨȼت رامیاریش 
هȼزەو هȼر ئȮ شȭوەسȼ، فرە لȼ نȠسـȼرەیل 
رـنگ نییȼ و  گ خود ئȼدەبیات ئȼڕایان گــــ
 Ȯڕایان، وە ئـــȼزـارە ئ تȼنیا لȼوای یȼی ئȼمــ
شȭوە لȼلȮ کǄȼک گرن و ئȼو چشــتȼ گ ها 

ناو زەینȭیان وە زوان تیȼرن. 
ئȼمان وەرە وەرە کوومǄȼگا پȼسـای گورجȼو 
بوود ئȼڕای پȼیا کردن یȼی پȭناســــــــــȼی 
 ȼد لȭەنȠت ȼناسȭپ Ȯئ ȼگ لȭشȼجیاواز گ ب
ئȼدەبیات تازە لȼ ســـــــــــــــȼردەم ئȭمĒوو 
ســـــــــــȼرچȼوە بگرȬد، ئȼدەبیات ئازایگ 
تایبȼت وە سـȼردەم خوەمان گ بتȠەنȭد وە 
درســی لȼ نȠســȼر وە وەردەنگ بĒەســـȭد، 
هȼرســـــــــــȼی زەمان فرەیگ بȬȼد ئȼمان 

شوونȮ کȼفتسȼو دەیشت. 
سȼرچȼوەگان 

پȭناسȼ، فرانســـیس فۆکۆیاما، هǄȼگȼردان 
ئبراهیم زەنجانی، نȼشر کȼویر، ١٣٩٨. 

دیوان ئȼرکȼوازی، وە تȭکووشــــــــین زاهر 
سارایی، نȼشر زانا، ١٣٩١. 

دیوان کامǆ شــــــاکȼ و خان مȼســــــȠر، وە 
تȭکووشـین محȼمȼدعȼلی قاسـمی ، نȼشر 

باشوور، ١٤٠٠. 
رȼȬگȼێ کاوە، جȼلیل ئاهȼنگȼرنـژاد، نȼشر 

دیباچه، ١٣٩٩. 
لȭکۆلین و خسارناسی شȭعر کوردی(ئیلام 
و کرماشــــــان)، مازیار نȼزەربȼیگی، نȼشر 

دیباچه، ١٣٩٥. 
ناتۆڕالیســــــــــــــم، لیلیان فۆرست، پیتر 
ئســکرین، هǄȼگȼردان حȼسȼن ئȼفشــار، 

نȼشر مȼرکȼز، ١٣٩٧. 
رـمانȭگ لȼ بȭدەنگــی، ژیار جȼهانفȼرد،  هـ

 .١٣٩٧ ،ȼشر دیباچȼن

لȼ بȼرەی ســــــȭیم دۊنیم گ فرەتر لȼ بȼرەی 
دوȬم، ئیمȼ وە تȭکووشــــین ئȼڕای ئافراندن 
یȼی پȭناسȼی نوو رەسمینȼ، یانȮ ئȼدیبȼیل 
و بȼرهȼمȼیلȮ گ پȼســــــای وەرە وەرە لȼ ناو 

قȼفȼس هȭمȼن خوەیان تیȼنȼو دەیشت

سرویس 
کوردی

،

،
 گ کخی
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ما امـــــــیدواران 
مأیوســـــیم و در 
تاریکی به دنبال 

نور م ی گردیم 
بـــ ی مقدمه آغاز 
م ی کنم چرا که مقدمه ســـالهاســـت با 
تاروپود ما آشناست ؛ مقدمه ، احسـاس 
ناکارآمدی، یأس، رنج، اضطراب، خشـم 
و حال بد ماســـــــــــــــــت. مه˴نی که 
مدتهاســــت در خانه ما جا خوش کرده 
است و قصــــد رفɲ هم ندارد . هر چند 
که ما امیدواران مأیوس، مـــ ی دانیم که 
بالاخره هر آمدنی، رفتنی دارد و در پس 
هر تاریکی نور اســـــــــت و اگر تاریکی 

نبود، نور مفهومی نداشت. 
ایی محکوم  ممکن اسـت که به سـیا ه˹ 
شوم اما از نگاه من روانشـناس واقعیت 
این اســت که این خانه ســیاه اســـت و 
حال مردم این خانه خوب نیســت. این 
نگاه بازتابی از استیصال و تیر ه روزی و 
داستا ن  شکسـت خوردگانی که گاهی 
به مراکز مشـــــــاوره مراجعه م ی کنند 
نیســـــــــــــــت بلکه دریافت و حاصل 
مشــــاهداتی است که درمحل کار و در 
بیرون از محل کار و در خود و در جامعه 

موجود است.
 بعنوان یک روانشــــــناس وظیفه خود 
م ی دانم که واقع-بینانه به مسائل نگاه 
و عمل کنم و در مســــیر سلامت روانی 
جامعه گام بردارم. خوشــــــــــــــبینی 
غیرواق ع بینانه ه˴نند زهری اسـت که 
م ی تواند در طول زمان ، انگیزه، توان و 
رـدن را از بین  حتــی رغبت زندگـــی کــ

ببرد. 
رـاین بجای امید کاذب و مثبت  بنابــــــ
اندیشـــــــــی نامتناسب و نامعقول در 
رـایانه و  جامعه، باید امیدی واق ع گـــــــ
ود. امید  همراه با آگاهی را جایگزین˹ 
رـاه با  یک نگــرش مثبت و نگاهــی همـ
رشــــد و تغییر روبه بهبودی اوضـــــاع 

است. 
اتفاقات ناگوار و سنگین سـالهای اخیر 
، ناامن ی های اقتصـــــــــــــادی و مالی، 
اجت˴عی ، روانی و... عرصـــــــه و خلق 
رـده و  جامعه را بیش از پیش تنگ کـــــــ
گاهی چنان شرایط دشـــوار اســـت که 
رـاد به نظــر  خارج از توان و تا ب آوری اف
می-رســـــد و انگار دچار یأســـــی فلج 
کننده و درماندگی آموخته شـــــده می   
شود و حجم انبوهی از احســـــــــاسات   
متناقض و ناخوشایند را تجربه م ی کند 
و ممکن اســــــت به ســـــــمت انفعال و 
شکســ ت پذیری و آسیب زایی و آسیب 

پذیری پیش   برود.  
 زمانی که این تجربه همگانی اســــت و 
رنج همگانی است مسیر بروز هیجانات 
و احســاسات عمومی جامعه با توجه به 
مدیریت اصــــلی و اصـــــولی م ی تواند 
رـد. در این میان  رـار بگیـ تحت تأثیــر قـ
سیاس ت   های افراد مســـــئول، ادیبان 
،ه˸مندان، شاعران، جامعه شـناسـان 
و روانشـــناسان و سایر افراد تأثیرگذار 
مـــ ی توانند بـــر روان عمومـــی جامعه 
اثرات مهمی داشته باشـد و بذر امید یا 

ناامیدی را در جامعه ترویج دهد. 
امید یکـــــــــــــــی از مولف ه های مهم و 

تأثیرگذار در ســلامت روانی اســت و از 
این رو درو ن مایه بسیاری از داستا ن ها 
ایشــــنام ه ها، فیل م ها، شعرها و در   ˹،
کل ادبیات جهان است. انســـــان برای 
نجات خود از ســـــــــــخت ی ها امید می 
آفــریند و در واقع امید، منبعــی از نور،   

انگیزه، الهام و قدرت است. 
رـای ایجاد و  رـهن گ های مختلف بـ در ف
ادها و اسـطوره  توصیف مفهوم امید،˹ 
های خاصـــی وجود دارد. در اســــاطیر   
یونان ققنوس به دلیل اینکه عمــــــری 
طولانــی دارد و زمانــی که به نظــر مــی 
رسد خاکســــتر شده و عمرش به پایان   
رسیده است دوباره از نو آغاز م ی کند و 
توانایـــــی تولد و تجدید دوباره را دارد، 
˹اد امید و نوشـدن اسـت. در اســاطیر 
اد امید اســـت، گلی  هند،گل نیلوفر˹ 

که در آبهای گ ل آلود رشـــد م ی کند اما 
ɱیزو دس ت نخورده و خالص اسـت. در 
اد  فرهن گ  چین لا ک پشـــــــــــــــت˹ 
قدرɱندی از امید است؛ لا ک پشت در 
حالی که بارسنگینی را بر پشـــت خود 
حمل م ی کند اما آرام و شکیبا و در حال 
حرکت اســــــت و عمری طولانی دارد و 
˹اد این اســــت که بار جهان هر چقدر 
هم ســــنگین و دشــــوار باشـــــد اما با 

شکیبایی قابل حمل و پذیرش است.
ادهایی دیگری مانند اســـــــــــــــب   ˹

شاخدار، کبوتر، اژدها، بوفالوی سـفید 
، درخت حیات و... همه نشـــــــــان می 
دهند که انســـان بدون امید˹  ی تواند   

به حیات خود ادامه دهد. 
اما امید واق ع بینانه و همراه با آگاهی به 
چه معناســـــت؟ به نظر م ی رســـــد در 
شرایط کنونی مرحله اول پذیـرش رنج و 

ســـازش با آن باشـــد ؛ اما این به معنای 
پذیرش شکسـت و پناه بردن به سازش 
نیســــــت، تاب آوردن به معنای تحمل 
نیســـــت بلکه امید داشɲ یک نیروی 
قدرɱند است که م ی تواند الها م بخش 
رـاد جامعه حتــی در تاریک-تــرین و  اف
سـیاه ترین زما ن ها باشـد. امید منبعی 
زـه و قدرت را در روان  از نور ، الهام ، انگی
جامعه ایجاد م ی کند. اما این امید باید 

ریشه در واقعیت داشته باشد. 
گاهی برخی از روانشـناسان اذعان می 
کنند که نیمه پـــــــــر لیوان را ببینید و   
مثب ت اندیش باشید اما مســــــئله این 
است که گاهی لیوان کاملاً خالیسـت و 
گاهی لیوان شکسـته و یا ترک برداشته 
است.. بنابراین همیشـــــــــــه اینگونه 
نیســــت که اگر خوشبینانه نگاه کنیم 

اتفاقات خوشــایند بیافتد. رنج همواره 
در ناخودآگاه بشرــی حضـــور دارد و ما 
˹ـــ ی توانیم آن را انکار کنیم، تار و پود 

دنیا همراه با رنج است. 
ما باید به صــورت مداوم در نگاه˴ن به 
زندگی تجدید نظر داشته باشیم. بهتر 
اســــت از دنیای کاش و شـــــاید و اگر و 
تخیل بیـــــــرون بیاییم و با نگاهـــــــی 
مســــــئولان ه تر به جامعه و جهان نگاه 
کنیم و توان و نیرویی بدســت آوریم که 
به ما امیدی بدهد تا مسـیر حل مسـئله 

را پیدا کنیم. ما در کنار پذیـــرش درد و 
رن ج هایی که بر ما تحمیل م ی شـود می 
توانیم رشد کنیم و پویا باشـیم و راکد و   

انیم .  ب ی تفاوت˹ 
ما گاهی نیاز داریم که به نوعی زیسـت 
مســــالم ت آمیز با رنج برسیم و به جای 
پرخاشگری و آسـیب به خود و دیگران ، 

بپذیریم که سـیاره ما همواره با سـختی 
همراه بوده و خواهد بود؛ گاهی بیشـتر 
رـان ه ها و  و گاهـی کمتر، حتـی اگــر به تـ
داستا ن های قدیمی( از افســــــــــــانه 
ســـــــیزیف تا تران ه های کوچ ه بازاری) 
مروری داشته باشیم متوجه م ی شـویم 
که آنها هم به مضــــامینی چون رنج بی 
حاصــــل ، ب ی عدالتی، غم و اندوه و ...   
پرداخت ه اند و تفاوت اکنون با گذشــته 
در سرعت زندگــــــی و انبوه اطلاعات و 

تجربیات است. 
رـای کاهش بار درد و  در شرایط موجود ب
خســتگی مدرن زندگی امروزی باید به 
ه˴ن رو ش های قدیمـــــی پناه ببریم ، 
تقویت پیوندهای عاطفی و ارتباطـی با 
رـان و خانواده ، تقویت حس  دیگـــــــــــ
رـاهـی ، کمک به همنوع و  همدلـی ، هم

مسـئولی ت پذیری در کار و حرف ه ای که 
داریم . 

رـدی به نوبه خود بعنوان یک  اگـر هـر ف
وظیفه فردی از ســـــــلامت روانی خود 
بیشـــــــتر مراقبت کند سلامت جامعه 
ارتقاء م ی یابد. مســـــــــئولی ت پذیری 
رـاری ارتباط  رـقــ اجت˴عـــی در واقع بــ
همدلانه و تعهد نســـــــبت به همدیگر 

است. 
رـای ایجاد امید در جامعه باید  بـــــــــــــ
مســــــــــــــئولی ت پذیری اجت˴عی را 
گســـترش داد و هر فردی مســــئولیت 
مدیـــریت هیجانات خود را بــــر عهده 
بگیرد و درک همدلان ه ای نســــــبت به 
ســایر افراد جامعه داشــته باشــد و هر 
فردی خود را یک عضـــــو مســــــئول و 
متعهد بداند و به خود و دیگران آسیب 
زـند و به جای مقاومت، سرزنش و به  نــــ
رـار از درد و رنج آن را  جای اجتناب و فـــ

پذیرش کند
 حتـی اگـر به نظــر ناامیدکننده بیاید ، 
خود ناامیدی م ی تواند مقدم ه ای برای 
بازآفرینی و زایش امید باشـــد (ه˴نند 
رـا ما تا با درد و رنج به  ققنوس ). زیـــــــــ
صورت آگاهانه و بالغ روب ه رو نشـــــویم 

˹ ی توانیم امید واقعی را درک کنیم. 

بخش چهارم: نقش حزب ایران نوین 
حوزه سنقر و کلیایی 

ایندگان استان  در دوره ی بیســــــت و یکم ɱامی˹ 
کرمانشــاه از حزب ایران نوین انتخاب شدند. صادق 
احمدی عضــو این حزب، با ح˴یت حزب ایران نوین 

در این حوزه به مجلس راه پیدا کرد.
 او فرزند عباس، در اسفند ١٢٩٩ در کرمانشـــــــــاه 
متولد شد و دوران ابتدایی را در کرمانشــــاه به اɱام 
رســــاند. احمدی مقطع متوســــطه را در دارالفنون 
تهران گذرانده و در دانشــــــگاه تهران، کارشناسی 

حقوق را به پایان رساند.
 پس از تحصــیلات به استخدام وزارت دادگســـتری 
درآمد و در مشــاغل متعددی خدمت کرد که عبارت 
رـس  رـان، بازپــــــــ بودند از: دادیار دادسرای تهـــــــ
دادگســتری کرمانشـــاه، اصفهان و تهران و بازپرس 

دیوان کیفری. 
صادق احمدی در آن مناصب مدتی مشغول خدمات 
قضایی بود، سپس مقام معاون بازپرسی کل نخست 
وزیری را به او تفویض کردند. او در دوره ی «نخســـت 
وزیــری جعفــر شریف امامــی (١٣٤٠) به مدیــریت 
سازمان بازپرسی کل نخســــــت وزیری منصــــــوب 

گشت.»
 او سپس دادستان و معاون بازرسی کل کشـور شد و 
ایندگی در وزارت دادگســتری پســـت های  بعد از˹ 
دیگری را به دست آورد و توسط امیرعباس هویدا دو 

دوره به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد. 
آخرین مقام صـــــــــادق احمدی رئیس دادگاه عالی 
تجدید نظر انتظامی قضـــــات بود و او پس از انقلاب 
اسـلامی مدتی دســتگیر شــد و در ســال ١٣٧٠ در 

تهران درگذشت. 
اینده ی وابســـــــته به حزب ایران نوین، نگاه   این˹ 
مثبتی به غرب داشت و برای کســب ریاست مجلس 
ود که موفق نشـــد. او در دوره ی وزارتش در  تلاش˹ 
خصــــوص رفع بازداشت و زندانی شدن مردان بابت 
ود و اقداماتش  مهریه و نفقه از ســــوی زنان تلاش˹ 

راه به جایی نبرد. 
 صادق احمدی در جلســـه ١٠٤ مجلس شورای ملی 
در دوره ی بیســـــــــت و یکم، برای بررسی لایحه ی 
«راجع به اجازه ی استفاده مستشاران نظامی آمریکا 
در ایران از مصـونیت ها و معافیت های قرارداد وین و 
ابلاغ به دولت» یا ه˴ن کاپیتولاسیون حضور داشت 

ود.  که در مخالفت با آن موضعگیری و مخالفت˹ 
اینده ی مجلس،   در این جلســه از تعداد ١٨٨ نفر˹ 
رـان نوین با  زـب ایـ تعداد ١٣٦ نفـر حاضر بودند و حـ
اینده فراکســـــــــــیون اکɵیت را در اختیار   ˹١٣٨
اینده بودند و  داشــــت. موافقان لایحه، تعداد ٧٤˹ 
این تعداد حاضرین در مجلس و رای کمــــتری که به 
تصــــــــــویب لایحه داده شد ناشی از عدم موافقت 

˹ایندگان با کاپیتولاسیون بود.
ایندگان وابسـته به   هزینه تصـویب آن لایحه برای˹ 
ایندگان احزاب ایران نوین و  پهلوی سـنگین بود و˹ 
رـابــر حکومت پهلوی  رـدم اگــر از منافع خود در بـ مـ

واهمه نداشتند،
ی   از تصـــــویب آن خودداری می کردند. از سویی˹ 
خواسـتند که در تاریخ و در برابر ملت ایران شرمنده 
باشند و با حداقل رای آن لایحه را تصــــویب کردند. 
چنانکه اشاره گردید، حزب ایران نوین بیشــتر مورد 
توجه شاه بود و او این حزب را پاسـدار انقلاب سـفید 
خواند و از مســئولین این حزب خواسته بود که برای 
ترویج این انقلاب در ɱام کشــــــــــور تلاش کنند و 
اندیشه ی آن را در افکار عمومی قابل پذیرش کنند. 
شـــاه با ɱام وجود از حزب دفاع کرد و به حزب مردم 
اجازه داد که به عنوان حزب اقلیت تشکیلات خود را 

توسعه دهد.   
در دوره ی بیســت و سوم، مهندس علی اشرف فرخ 
عضـــــو یکی از کمیته های شورای عالی تاجگذاری 
محمدرضاشاه  و وابســته به حزب ایران نوین در این 
حوزه کاندیدا شد. تردیدی نیسـت که مهندس فرخ 
عضـــــــــو حزب ایران نوین بود و با ح˴یت آن حزب 
اینده ی دوره ی بیســت و سوم  توانسـت به عنوان˹ 
در حوزه ی ســــنقر و کلیایی انتخاب شــــود. پدر او 
محمود، کشــــــاورز ساده ای بود و او در سال ١٣٠٠ 
خورشـیدی در سـنقر به دنیا آمد و مدرک مهندسـی 

کشاورزی را از دانشکده کشاورزی کرج اخذ کرد.
 با ارتباط با دستگاه های سیاسی توانســــــت سمت 
های دولتی را به دســـــت آورد و مدتی در آذربایجان 

غربی معاون استاندار بود.
 مهندس فرخ در دانشــــگاه لوگان ایالت یوتا آمریکا 
در رشته کارشناسی ارشد امور آب، ادامه تحصـــیل 

داد و پس از آن به ایران بازگشت. 
ادامه دارد

شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد، شهریاران را چه شد

زنده یاد کیومرث مرادی شــــاعری پر از باورهای 
رـاز منظـر ادبیات به  رـهنگـی و مذهبـی بود. اگ ف
ایشــــــــــــــــــــان نگاه کنیم ،از جایگاه ویژه ای 

برخورداربود.بخشــی از فعالیت های او درحوزه  
شـعر پرداخɲ به شـعر آیینی بودکه بامفاهیمی 
روشن ومصــادیقی بارزدرکتاب "ازدفترآس˴ن" 
که درسال ١٣٨٩ ازسوی انتشــــارات برگ اذین 
ایلام بامدیــــــــــــــریت این جانب چاپ وتوزیع 
گردید،تجلی پیدا کرد.دراین کتاب ٥٧صـــفحه 
ای ،غـــــــزل ،مثنوی ودوبیتــــــــی های اوکاملا 
متاثرازآموزه های اسلامی  وتعلیمی است که در 
قلمرو شـــــــــــــــــــــــــــــــــعر آیینی قراردارد.

رـادی دراین کتاب در  رثای امام  رـث مــــ کیومــــ
حسین وامام علی ع وهم چنین موضوع انتظار و 
مهدویت به فراخور و متناســــب با خاســـــتگاه 
ادبیات و مضـــــامین قابل ارایه از نگاه شاعران و 
ادیبان ،توانسـته است شعرش را از نظر ساختار 
و فرم،فضــــا وکاربســــت های زبانی و همچنین 
آشــکارســاخɲ من اجت˴عی خویش ،صــاحب 
ساختی ادبی همراه با عناصر موسیقی ساز ،دل 
اید.او در این کتاب برای امام علی  نشــــــــین˹ 
چنین سروده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: 

تا بی نهایت ابدیت ادامه یافت
مردی که تا قیام قیامت ادامه یافت
ازپرده های عصمت کعبه جوانه زد

تاسجده های سرخ شهادت ادامه یافت
دراین غزل زبان آوری زیبا و ه˸سازهای ویژه ای 
چون: تشـــــــبیه، تلمیح وترکیب های گوناگون 
بهره گرفته اسـت وقدرت شـاعر کاملاً درچیرگی 
بر معانی و مضـــــــمون پردازی و دوری گزینی از 
پریشـــــــانی فرم و غوطه ور شدن در ورطه ذهن 
گرایی محض ،آشـــکاراســـت. زنده یاد کیومرث 
مرادی به خوبی دریافته اســــــــت که تعمیق در 
شـــــعرآیینی معاصر یکی از مهم ترین تحولات 
امروزی آن است که او با پرداخɲ به مضـــــامین 
والا توانسـته است کارنامه ی درخشـانی درشعر 

آیینی استان  و کشور به ثبت برساند.
این شــــــــــــاعر محبوب همواره دنباله رو تفکر 
اجت˴عی و ادبیات شــفاهی مردم و پیرو جریان 
مردم مداری بود و ســـــوگ سروده های او اغلب 
ازعلاقه ی وافرش به اهل بیت علیهم الســــــلام 
نشـــان دارد.این شاعر برجســـته درغزلی برای 

حضرت ابوالفضل ع چنین سروده است :
اجازه دادمعلم،که ازعمو بنویسم

دوبارٱب من از روی دست او بنویسم
عموکه دست ندارد که اب را بنگارد

مگرزروی دوچشمش دوتا سبو بنویسم
دراین غزل که شـــاعربه طور ملموســــی جریان 
قطع شدن دست ابوالفضل ع را نشان داده است 
،کل˴ت کاملا درمعنای قاموســــــــــــــی خود به 
کارگیری شده اند و از ه˸تخیل وتصـویر پردازی 

مدرن درفرم ومعنابرخورداراست.
به کارگیری ترکیب هایـی چون : اجازه داد معلم، 
از عمو بنویســــــــــم،از روی دست او ، دوتا سبو 
و...تصـــــــــویری کاملا روشن وعینی ازعاشورا 

راترسیم کرده است.
ازخداوندبــــــــزرگ خواهانم که پاداش سرودن 
اید. اشعاراین کتاب را نصیب روح گرامی شان˹ 

نام جدیدترین آهنگ گروه موسـیقی ماهور با صــدای 

جلال خزایی بر روی شــــــعری زیبا از بانوی شـــــــاعر 
کرمانشـــاهی تارا رحیمی ساخته و تنظیم گردید. وزن 
ریتمیک شعر با کل˴تی شیرین و روان و فضایی بسیار 
زیبا که بیانگر روابط احساسی لطیف و دخترانه ایست 
که پدر را تا مرز پرسـتیدن پیش میبرد . بیت بیت آن را 
گویی شـــاعر لمس کرده جلا داده و در قالب شـــعر به 
روی کاغذ آورده. از لاف ها و ناله های دیکته شــــــده و 
کلیشـه ای در این اثر خبری نیســت . همه باور است و 
یقین ، لبریز از احساس و دلتنگی با تشبیهاتی بسـیار 
سنجیده و دلچســب ،از شانه کردن موهایش گرفته تا 

زـاری  گلایه های تلخش از پاییز تنهایـی، ɱام این ها اب
شد برای آهنگسـاز و خواننده پاپ کرمانشــاهی جلال 
خزایی ( ماهور) و ســــــاخت آهنگی زیبا با همین نام . 
ملودی این آهنگ با فضـــــایی رویائی در آواز اصفهان 
ســـاخته شـــده که  علاق همندان به موســــیقی خوب 
میدانند گوشــــــــــه های  این آواز برای بیان خاطرات 
شیرین گذشته بکار میرود و غمی همراه با افسـوس به 
شــنونده القاء میکند که در نوع خود کم نظیر اســـت. 
تنظیم و ضبط موسیقی در استودیو سونات کرمانشـاه 
توسط سعید لطفی صـورت گرفته ،که همراهی سـلوی 

پیانو و ساکسـیفون زیبایی اثر را دو چندان کرده است  
از نکات قابل توجه این اثـــر ماندگار، تکنوازی نـــی در 
قسمت اینترو آهنگ است که در فضاهای این چنینی 
ایشـــــی دلچســــــب از تلفیق  کمتر شنیده شده و˹ 
موسیقی ایرانی و پاپ است . و چه زیبا این مجموعه با 
دکلمه و صـدای شـاعر اثر با ه˴ن حس و حال دوری از 
پدر به پایان میرســـد. در پایان شـــنیدن این شـــعر و 
آهنگ را به ɱام عزیزان پیشنهاد کرده و بانتظار آثاری 
چنین دلنواز از این شاعر و آهنگساز خواهیم نشست. 

منبع: راه مردم
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دکتر شهرام اردشیریان

سال بیستم . شماره 676 
۲۹ مردادما ه ١٤٠٢

یادداشتی از دکتر نیره مردی

امید و نگاه واق عبینانه

ما امیدواران مأیوسیم

برای ایجاد امید در جامعه باید مســــئولیت 
پذیری اجت˴عی را گسـترش داد و هر فردی   
مســــــــئولیت مدیریت هیجانات خود را بر 
عهده بگیرد و درک همدلان ه ای نســــبت به 

سایر افراد جامعه داشته باشد 

دکتر عباس صیدی

پیرو جریان مردمداری

یادنامه

در سوگ شاعر معاصر: کیومرث مرادی

آهنگ «پدرجان» کاري تازه از گروه موسیقی ماهور



ɧســــــــاڵ، ساڵ 
ســـــ هختیگ ب ی. 
وای ز هلان شروو 
رـدۊ ده د همانن.  کــ
رـدیاد  تا چ هو کار ک
ت همام گ هنم زارەیل ئȼزرە پĒێ بȠده ســنه 
مژه. ه هر چـی ئاف ه تکوش دایمنه لیان، 
کار ســـــــــــاز نی هوی ک نی هوی. ئدار هی 
ک هشـــــــــاورزییش ه هر چی کارزانه کل 
رـدن، رێ وه جȭیگ ن هوردن. چ˴ن  کــــــ
ɧســـــاڵ ئی سن همژ هیلȼ د هس وه ی هکی 
کردۊن د همار وه رووژگار ک هشـــــاورز هیل 
ســـــــــنجاوی درارن. تا چ هو کار کردیاد 
گȭشت ز هۊی   هیل سیی هȬی گردۊنه باوش. 
کاع هلی د هس و ه زرانی نیشـــتȠد. د هس 
راسی مشــت کردۊد و ناۊده لاێ س هری و 
ه هر نووڕســــــــــتیاده زەۊ هگ هێ. یȭه هو 
هوور هی پـĒ له ژارȬگ چــĒی. ه هی خودا 
گیان یه چ رووژگارȬگ بــــی دیمه چ هو؟ 
خوەزȬ هو وه د هرگای گ  هوراو بی ن هقســـد 

پȼناهم بȭد و....  
 ȮǄک حا Ȯگ بȭǄکاع هلی چ هن ســـــــــا
خو هش نــــی هوی. ه هێ وه بان ی هک گ هن 
هاوردیاد.  چ هن ســــاڵ ل هȬر هو هر کوت و 
کو تبĒ ژن هگ هی وه کیســــــȮ چȮ. ش هو 
خ هفت و ش هوکی ل ه خ هوا نات. ژن ساق و 
سـاˮ ئȼمان خودا د هفتر عومری ب هســا. 
کاعȼلی فره وه شـــوونی خوســـه خوارد. 
ت هنیا ژن ن هۊ!. گȭشــــت دی هکه و هتیان: 
کاع هلی! ســـــــی˴ ت هنیا  ژند نییه؛ بĒای 
هاوپشـتده. ڕاس و هتیان. پال هوانیگ بی 
 Ȯرـای خو هی. ک اعلـی ئ هوق هره وه داخــ ئ
گȭرست تا یه ک م هر هز ق هن گرد!. ئ هلان 
چوده ه هر کوو ی هێ کـیف ه بوچگلـیگ ها 
گردی. ئȠشی ئ هنســولینه بای هد وه س هر 

سات بوکوɱ هی. و هنه چمه کوما. 
ه  همراێ داخ ژن هگ هی سی˴ ک هم ن هۊد ک 
له شـــانس شـــ هری ی هێ رووژ کوڕ هگ هی 
و هل ر هفȭق هیلȭا چیه ئاو هگ هی «مــــĒـگ» 
کȼمȭگ م هله بک هن و ماســـــــــȮ بگرن. 

ئȼمان ه هر ئ هو چȭنه بیی ه چȭن ئاخری. 
رووژگار گ هن پشــــــت کاعȼلی چ همان. 
جوریگ ک ســـــویگ دی ئĒای چ هویلی 
ن همن. له دار دونیا کا عȼلی م هن و ن هو هی 
شـــــ هریگ ک ه هر رووژ خودا و هل باو ه و 
داǄگی شــــــ هر نیاد هو وە تیاد: ئیره جای 
م هنن نــــیــــیه وه خودا ی هێ رووژیش له 

عمرم ɬینȮ و هیره چم.
 تا یه ک «ســامان» ن هو هییش ســـ هر ناد و 
چȮ. ه هی و هتیاد: م وه کار کشــــاوەرزی 
رـه و پوڵ ک هم. تا یه که  بدم تیȭد کار فــــــ
ی هێ شـــــــ هو وه بȭد هنگȭگ بخچ هگ هی 
رـد و چـȮ و داǄگـی روباب و باو هی  ج هم ک
ت هنیا ناد. چ هن ساǄیگ چی و گȭشـــــت 
فکر کردیان سامان مردیه تا ئȮ سـاǄه ک 
ی هێ پیای دریژ و ســــــیȭ هیگ ک چ˴ن 
ســـــــــــن همژه گیانی مژۊد هاته ئابادی. 
کاعȼلـی تا له دۊر دیی هی، ه هر ئ هوجووره 
ک هووره چــĒیاد یȭه هو چ˴ن کوچگــی 
خســــیده ناقی، دی د هنگی و ه لی نات و 
وشــــــکی هو برد. چ هن گȬĒگ بی د هنگ 
نووڕســـــــته پیاگه و وه د هنگ ب ینزیگ 
و هت: یه ســـامانه یه ســـامانه! له ناو دǄم 
و هتم: کاعȼلی یه کی ســـامانه یه ئافاته! 
ئافات! گȭشــت فکر کردیان سامان ه هر 
ئ هوجووره ک چییه دی ئĒای ه همیشـــــه 

چییه.
ی هێ گل و هتیان: ســــــــامان مردȬه ی هێ 
گ لتر و هتیان: چی  هســــــــه ت هیران ئĒای   

خو هی بی هسـه ک هسـیگ. ی هێ گ لتریش 
و هتیان: ی هێ رووژ له کرماشـــــــان وه ناو 
رـاوەیگ  زـئاوا کوڕیگ له ناو ماǄه خــ ف هیــ
دیینه ک فره ن هخشــــی جȠ سامان بییه 

...چ˴ن ڕاس و هتنه.
کاعȼلی تا چ هوی ک هفته ســـامان وه د هو 
رـدی باوش و گوراȬگور  چȭه لای و گـــــــــ
رـد و وه پـی و هت: یه وه کوو بȭد ه  ماچی ک
ها؟ ئی چ هن ساǄه ن هو هتی له شـووند چه 
وه س هر ئیمه تیȭد. م هگه من و داǄگد دی 

کی داشتیم ها؟! 
سـامان ک همیگ نووڕســته باو هȬ هو و هت: 
ئ هلان جاێ یی قســی هیله نیه؟ باوه گیان 

پوڵ تووام پوڵ! حاǄم گ هنه.
کاعȼلی تا ئȮ قســـــــی هیله شن هفت تازه 
هاته خو هی هو. ɧجا خاس نووڕســـــــــته 
سامان. ل هوسی وشکه دای هود. سر تا پای 
گیانـی بوده ع هر هق و چ هویلـی بوده تک 

د هرزی.
 یȭه هو کاعȼلــی ر هنگـــی پ هڕی و لچـــی 
نیشــــــــــــته Ǆرپه. وه د هنگ ن هزاریگ هو 
رـدیده ها؟! تو  و هت:چه و هل خو هدا کــــــ
و هتی چمه شـــوون کار یه بی کار هگ هد!؟ 
خو هد و هتی تا پǄȠدار هو ن هوم نی هتی هم هو. 

ئ هلان یه چ فورمیگه ها؟!
-سامان وه یواشȮ س هرێ خســه خوار وه 
د هنگ ن هزاریگ و هت: ئـــی باره پȠل بییه 

پیم وه خودا خو هم خاس هو ک هم.
کاعȼلی د هس کرده گیفانی هو مشـــتیگ 
پȠل داده پی و و هت: قسیه وه د هم درای، 

هورم هت دȬرȬد.
ســــــــــامان درجا پوǄ هگه روواکانو جȠ وا 
دەرچـی. چ هن رووژیگ چیه و خ هوریگ 
له ســــامان نات تا یه ک ی هێ رووژ هات هو 
ئی باره ه هم چرـکن بـȮ ئ همان دی قوت و 
ڕاس رێ کردیاد. هاته ماڵ و دوشــــــیگ 
گرد و ریشـــــی تاشی و دانیشــــــه شان 
باو هی. چ هن مانگیگ چȮ و سـامان بوده 
کوڕ خاســـیگ تا Ēɧوو ک هوا ت هم ت همه 

لȠل بی.
 کاعȼلی دی وه ماڵ ناته دەȬشـــــــــــت. 

ئ هق هره وا هاتیاد ک گȭشــــــــت و هتیان: 
ئ هلانه ک د هر و دیوار ه هر چی ماǄه وه بن 
دراید. ســـــــــامان هه هاتیاد و چیاد. کا 
عȼلــــی وه پــــی و هت: یه چه ک هی؟ دی 
دانیشــــه. ئĒا هȼی تیȭد و چید؟! س هرم 

ِ .Ēک هفته خ
-سامان قرمز هو بی. تا تȠی هنســـــــــــــت 

چȼوەیلــی داچ هقان وە د هنگ گ هورایگ  
قیژانه ســــ هر باو هی  و و هت: وǄم بکه پیر 
خرفت! خ هرگ ناید هسـه سـ هرم  دی چه 

توایده لیم؟!  وه د هویگ تن تȭزȬگ چیه 
ناو کȬȼان هگه.

چ هن د هق هیگ چــȮ. کاعȼلـــی هȼر پا پا 
کردیاد. دی ســـــــ هور و ق هراری ن همن وه 
ی  هواشـــیگ چیه لای کیان هگه. له کونای 
بوچکــــــــــــیگ ک له ق هی دیوار هگ ه ی 
کیان هگه بی نووڕسـته ناو. دی ف هندکیگ 
ها د هس سامان .پشــــتی چ همیا، د همی 
وشـــــــک هو بȮ و زوانی بییه یه تکه چوو. 
پشت ناده کیان هگه و نیشت یȭه هو سووز 

گ هنی له کلگی هات. 
چ˴ن کوǄ هنجـــی داده پی هو. چ هویلــــی 
ریز هو کرد و تȼماشـای د هسـی کرد. خون 
ل ه کلگی فیشـــــه کردیاد. داسȼگه گ هن 
برود هی. و هی نیشـــتȼره له خو هی دور هو 
بــــــȮ وه پ هǄه پ هǄیگ چنگــــــی کوتاده 
د هس هی داس هگه و هȭز گرد. نیزانستیاد 
دȬرید چ ه کید؟ چناوک هی نیشــت ه Ǆرپه. 
وە گام هیل درȬـژ درȬـژ تن و تیــژ چیه ناو 
Ēـانه  ک هیان هگه و د هنگ پــĒ له ژاریگ قیــ
ســـ هری و و هت:یه دیرید چه کی؟! خودا 
ن هناس و ق هدیم و هتــــــــنه و هل کوور نان 

خو هی خودای خود و ه هȠر ن هوه.
-ســـامان ڕ هنگ له ڕیچ هی پȼڕیا.د هنگی 

ک هفته پته پت و هȠچی ن هوت
- سـ ه بȠش ئاقا ئĒا سـه چوار رووژ ی  هێ بار 
چووده شار بȠش چوود گ هن و گȠ سـنی. 
وه خودا ئ هلان یا ئ هو ف هند هکه خـیده ز هۊ 
یا کوشـمȼد. -سـامان ک همیگ نووڕسـته 
باو هی هو. دەرجا ب یح هیایی پاشــــــیه ناو 
چ هو هیلـــی و و هت: کلگد نه چوده چ هود 

  ˮچ ر هبتیگ نیـرید ه هر کاری دȠوه تو ه
بتوای ک هم.

-کاعȼلـی ک ت همام ئاوات هیلـی وه د هس وا 
دی و زانســــت کوڕ هرزا چ کʩو شووڕȬگ 
ناسه س هری، یȭه هو داس هگه هاورده بان. 
ئ همان داس هگه له د هسـی د هرچی و داده 
پشــــت مǆ سامان و خȠن له مǅی ک هفته 

رێ.
 کاعȼلـی تا چ هوی ک هفته خȠن گ هرمه ک 
له گیان سامان چیاد، د هسی شـل هو بȮ و 
د هنگ کوم هک! کوم هکــــــــــی! گووش 

دی هکه پĒ کرد
 -روبابه زۊزی له ماȼǄگه هاته د هȬشـــــت 

و هت: چه بیه؟ 
ـ کاعȼلــی جور ک هچ دیوار چȼرمگ هو بود 
له ش هرم س هری خســــــه خوار وه د هنگ 
ب ینزیگ و هت: م ت هنیا تواســـــــــــــــــم 

بترسنم هی.
-روباب زانســـــــــــت وای ز هلان زنگانی 
گردیســـــه و هر ه و له ه هل ه و پ هله چیه ناو 
کیان هگه تا چ هوی ک هفته ســــامان هه وه 
د هم د هر هگه وشـکی هو برد و تت هپته و هت: 
 Ƞد یه خȬـــــــــــرɬ لـــــــــــی کوڕدȼکاع
کوشـتید هسـ هی!  کاعȼلی ه هر وه ئ هوره 
رـد و ته ک داده دیوار کȼیان هگه،  ڕەقـی بـ

خوز خوارد و دانیشت. 
رـدم دی هکه ج هم بین. کا فʩم هرز وه  مـــــ
زۊزی چȮ و ماشین هگ هی هاورد و روبابه و 

سامان خسه بان و جȠ وا چی. 
چ هن ساتیگ چی فʩمرز وه خنه خنیگ 
هات و دانیشـــته لای کاعلی. ه هناس پر 
له ژاریگ کیشــــــاد و و هت: رخد ن هچوو 
سامان حاǄی خاسـه و هتیه بوشـمه پیید: 
وه ئ هروای کاکی چووده ک همپ و تا خاس 
ن هود نی هتی هید هو. و هت بȠشـــــــمه پیید 
Ēـای دوعا بک هی. تونیش دی خو هد  ئـــــــ
ناراح هت ن هکه وه ɧید خودا ئـȮ باره دی 

 .Ƞف هرخ کیید، خاسه و ب
رـدۊدە بان ز هۊ و  کاعȼلـی بـ ینـز ماقȼȭو بـ
هȠچ نی هو هتیاد. یȭه هو فʩمـــــــرز و هت: 
کاعȼلـــــی ɧــــــĒوو دی ب هوه ماڵ ئیمه، 
سامان سوو مور هخ هسی ک هن ɧشـــــ هو 
روبابه ها لای. دی بیلا ی هێ شـــ هو و هلید 
گ هن بچوو چه بوو ها ؟! کاعȼلــــــی ه هم 
جوواو نیاد. فʩمرز هȭزگرد و د هسی ناده 
ژȬـر ب هخ هڵ کاعȼلـی هȭــزی بیید ئ همان 
نتونســــت. ل هش ک اعȼلی فره سنگین هو 

بود و چ هن ساتی بȠ ی هخ کردۊد

ئȼێ شȭوە چȠ واران شȼو
واێ سȼرد پاێ داران شȼو
تیȼنی سȼرد پǄȼپ تȼوم
پȼری گوما هاتȮ خȼوم
تیȼید وەلما تا ئاس˴ن

تا وە تȠلȼڕێ کȼش کȼشان
لȼ هǄȼقȼێ مانگ تاوە بکȼیم

دەو دەو لȼ ڕێ کاوە بکȼیم
هȼرچȼن شȼکȼت و میȼنگی

مȼǄȼقد وشکȼو تیȼنگی
هȼرچȼن لȼ ناو هȼر د چȼود

کȼفتȼȭ شوون پاێ خȼوەد
ȼو نییȼس ک وەخت خǄȼئ

ȼو نییȼسان چȼوەخت ب
بȼو تا لȼ جاێ کوروو کوروو
مȼکر و ڕیا و نȼنگ و دروو

بچیم تا دەیشت چووڵ کȼو
تا ناو مȼرزان ڕووژ و شȼو

ȼنیی ȼزەمین دی جاێ ئیم
ȼنیی ȼخودای خوداێ ئیم

س هعید عبادتیان

نȼیلȼمȼ جی،نȼیلȼمȼ جی،
هȼرچگȼ بوو دووس تونم

ئȼر تو بچی لȭوە دووم،
گوونȼ ڕنم،سȼر شکنم

تو گوڵ بووسان منی،
کوانگ زمسان منی

سائȼت ئǄȼسان منی،
هȼم تو منی،هȼم م تونم

باڵ ک نȬȼرم بپȼڕم،
تا بچمȼ موولȼق کȼو

پیاȼǄ دە ئاسارە بووەم،
جام دە خوەر ئǄȼقȼپنم

وت ک خوەت ئاوارە نȼکȼی،
شȭت دە ئئ کارە نȼکȼی
شȭت ک بȠمȼ چȼ بکȼم،

خȠن خȼفنم،خوەم ڕەسنم.

حȼبیبولا بȼخشوودە

هاɱه تا بشکنم ®ȼرچین شȼو
تا ک شȼو له مƎǅ دڵ دەرچوو وه دەو

هاɱه تا گوڵ بکȼم وەساسȼرد
باڵ ¶ȼروانȼیل بکȼم وه شȼۊ وەرد

ئȼرقȼوان بارم ئȼڕاد گوڵ ئـȼرقȼوان
دەنƲ قȼناریȮ دەم ئȼنار شـارەوان

هȼرچȮ زەنگیانه تنƱس کȼێ لȼ بȼنȼو
خاڵ بان باڵ کȼو وه دەروەنȼو

هاɱه تا له پȼنای ناز چــــــــȼود
بوو بکȼم گوڵ میخȼکȼیل وەرقȼود

هاɱه یȼێ گĒ له ساێ باخ بȼیȭد
بووم وەسȼرگȼرد شȼمامȼێ قȼیȭد

Ȯ¶ها وە Ʋینترٻن ڕەنƱڕەن ȮǄر گوȼه
ĒـەنƲ ها  ســȼدچȼ¶گ نȼسرٻن خوەشــ

Ȯ¶وە
هاوردمه تا گشٺ وەقورواند بکـȼم
یاسȼمȼن گوڵ پĒ له داواند بکـȼم

 
¶ȼروȬز بȼنȼفشی

رووژگار گ هن پشـــــــت کاعȼلی چ همان. جوورȬگ ک 
ســــــــووȬگ دی ئĒای چ هو هیلی ن همن. له دار دونیا کا 
عȼلی م هن و ن هو هی شــــ هڕیگ ک ه هر رووژ خودا و هل 
باو ه و داǄگی ش هڕ نیاد هو وە تیاد: ئیره جای م هنن نییه. 

وه خودا ی هێ رووژیش له عمرم ɬینȮ و هیره چم...

ঘਐ ਜ࣎نপ ی່ ما ی ا ඼ ۷ @sedayeazadi.weekly

جام هک ن هرم هواران
ر˴  هێ دنیاێ ئیم ه ɱام نی هون زۊخ هیل بȮ ش

ل هش ک ی هخ کردۊد
سرویس 

کوردی

،

،
ڕووژنامی ڕووژ شمم... زوهر ه پ هناهی

مȼ زنȼی خوەم کȼم و 
 ،ȼڕام گرینگ نییȼئ

چȠ داوەریم کȼن.
،ˮرزم، گوȼبʨڕم، باȼچاخم ،ل

چȼرمȭیم ، سȼوزەم،
گشتȮ پȭوەندی وەخوەم دȬرێ

گرینگ بȠن یان نȼۊن
 لȼ ویرا بوە

 ȼممȼی ڕووژ شȼڕووژنام
گȼنǄȼخȼی ڕووژ یȼی شȼممȼس.

ȼوەی خوەد بکȭی وە شȼزن
وە داتȼک خوەد

وەگȼرد باوەڕ و ئی˴ن دڵ خوەد
خǄȼک دǄیان تواێ

مژارێ ئȼڕا گȼپ داین بȭیاشتوون
ئȼڕایان جیاوازی نȼیرێ چȠنید

هȼرجوور ک بȠد
قسȼی ئȼڕا وەتن دیرن

شاد بوو و
لȼ ژیایند خوەشی بووە .....

شȭعر :ئȼحمȼد   شاملوو
***

 ȼل ȼگ خاس بوون هȼڕا یȼکار خاس ئ ȼک ئـیمǄȼخ
خوەیانا ئȼنجام نـیȼن بǄȼکȼ ئȼو کارە ئȼڕا وە دەس 
 ȼنجام دەن. یȼهیشت ئȼگ وە ناو بȭهاوردن شوون

یانی مامȼǅ کردن وەگȼرد خودا .
ئȠشن خودایا م کارەیلȮ ک تو وەتی ئȼنجام دەم و 
رـدم ،  لȼ کارەیلـــȮ  ک وەتیدە نȼ دۊری لȼ لیان کـــ
تونیش وە جیاتȮ یȼێ کووشک(قصرـ) پĒ لȼ زĒȬ وە 
ناو بȼهیشــــت بȼȭ پȭم و باخȼیلȮ ک وە ناوێ جوو 
شیر و هȼسȼڵ ڕەوانȼ و هوورێ و پȼری و فریشـتȼ و 

!....
 ȼگای ئیمǄȼک وە ناو کوم ȼگȬȼوەی ویرگȭشــــــ ȼی

وجوود دȬرێ.
ئȼمانȮ ئایا ئیمȼ هȼ ئȼڕا یȼســȼ ک وجوود دȬریم و 
 Ēک خ ȼچگȠیلک بĒئی خ ȼســـــــȼوســــــیایمȼچ

 ȮچگȠسارەی بȼدە دەور هȬخوە
وە ناو کȼشـــکȼشـــانȮ ک خوەێ زەڕگȮ تȼم  تووز  
فرەتر نییȼ لȼ گȼورایی و شکوە چشــــتȼیلȮ ک وە 

ناو ئی دونیا وجوود دȬرێ ؟
ئایا یانȼ گشــتȮ وجوود دȬرێ ک ئیمȼ تا هȼرایهȼر 
شیر و هȼسȼڵ بخوەیم و دەس وە ناو دەس هووری 

و پȼری نȼنوومȼت بکȼیم ؟
ئاخرێ ک بووە چȼ ؟ ....

مȼحمȼد ئȼلی  جȼماǄزادە
***

وەختȮ هاتن وەتیانȼسȼ وʨتȼگȼم
ȼنȼگی ڕۊت و جوان خوەش دیمȭئافرەت

تȠەنن بووەنȼ ئȼڕا
(ȼآشپزخان)ȼناو کام ئاودەسخان 

ȼخانȼحبȼڕا ناو کام قȼەنن بووەنȠت
وەتیانȼسȼ وʨتȼگȼم

ȼنȼگ ڕۊت و خوەش دیمȭئافرەت 
ȼمگداینȼیداێ کلگ و مȼت و شȭش

خȼǄȼتیȼێ وە 
ȼش شانȼنچ شȼو پȼقȼدو ت

نȼزانسɲ وʨتȼگȼم کȼعبȼس
هȼزاران کȼس وە دەورȬیا 

...ȼوانȼپاس
 لȼتیف هǄȼمȼت

سادق ج هلیلیان

سال بیستم . شماره 676
۲۹ مردادما ه ١٤٠٢

برادر  گرامی جناب آقاي مسعود حسنی

بدینوسیله درگذشت مادر ارجمندتان را به شما و خانواده هاي گرامی 
وابسته تسـلیت می گویم. براي آن مرحوم هي مغفوره رحمت واسع هي 

پروردگار و براي بازماندگان، صبر جمیل مسئلت دارم. روحشان شاد 

هفته نامه صداي آزادي

بازگشت همه بسوی اوست 

ه هǄگ هردان هیل جیاوا ز

نیلم جی،نیلم جی...
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بیاوان چووڵ و رێ خالی له رȬوار 
هوا دǄگیر و شȼو تȼک داسه دیوار 

تو هایدە خاو و نازاران کوشریان 
هǄȼس پȼرتȼو هȼنا کȼر هاته هاوا ر

پ هرت هو کرماشانی

یادنامه

«ه هر ک هس بوی عشق مهیو وه یان هش
گیانم وه قوروان خشت کاشان هش

دنیای ادبیات دنیای وسـیعی اسـت و در عین حال 
رـدمانش  به دهکد هی کوچکـی نبـز  مـ یماند که مـ

زود از آثار هم باخبر م یشوند.
 گاهی لازم نیسـت شاعری را از نزدیک دیده باشی 
یا در همسایگ یاش زندگی کنی و یا حتی زبانش را 

متوجه شوی.
 کافی است که شعرهایش را شنیده باشی تا بدانی 
چقدر به او نزدیکی، چقدر با او درد مشترک داری، 
و چقدر احســـــا سهایتان شبیه به هم هســـــت و 

کیومرث مرادی از همین جنس بود.
رـادی را  رـث م رـفت هام و کیوم رـان ن  من هرگز به دهل

هم هرگز ندید هام   ولی شــعرهایش را که شــنیدم 
چنان حس نزدیکی را با او احســـاس کردم که گویا 
در کوچه پس کوچ ههای سـرپ لزهاب با او هم بازی 
بود هام و یا در پیاد هروهای کرمانشاه برای هم شعر 

خواند هایم.
 من  از برکت فضـــــــای مجازی دوستان و شاعران 
زیادی در دهلران دارم و از طریق آنها با شــعرهایی 

کیومرث مرادی آشنا شدم.
 باید بگویم که شعرهایش در اوج احســــاس، نازک 
خیالی و طراوت خاص شـعر کوردی بود با آن لهجه 
زیبای پهل های که چه زیبا در شـــــــــــــــــعرهایش 

خودنمایی م یکرد.
عاشــــقان ههایش با آن جزئی نگری خا صاش واقعا 
شنیدنی است و دغدغ ههایش نشـان از شخصـیت 
و انســـــــــــانیت بزرگش م یداد. کورد بودنش را با 
صــــدای بلند فریاد م یزد و ملی تاش را دوســــت 

داشت.
جایگاه ادبی او بالا بود و بی شـــــــک مرگ او پایان 
شاعرانگ یاش نیســــت زیرا آنچه از او به جا ماند و 
انچه از توانایی و هنرش به دیگر شــــاعران انتقال 

داده تا همیشه ماندگارش کرده است.

مخابرات منطقه کرمانشـــــاه در 
نظر دارد نســــــــبت به واگذاری 

عملیات طرح شــبکه کابل نوری  
در سطح استان کرمانشـــــــاه از 
طریق مناقصــــــه عمومی اقدام 
نماید. متقاضــــــیان می توانند 
جهت کسب اطلاعات بیشـتر به 
آگهی مناقصـه در سایت شرکت 
رـان به آدرس:  رـات ایـــــ مخابـــــ
رـات منطقه   www.tci.irو مخابـ
BK.tci.ir  : کرمانشــاه به آدرس

مراجعه نمایند. 
شـــــــــــــماره تلفن های تماس: 

٣٧٢٩٨٤٤٤_٣٧٢٩٢١٣٨

به گزارش پایگاه اطلاع رســـــانی اداره 
کل نوسازی مدارس استان کرمانشــاه؛ 
مهندس نظری مدیرکل نوســـــــــــازی 
مدارس استان در نشسـت خبری که به 
مناسبت گرامیداشـت روز خبرنگار که 
در این اداره کل برگزار شـــد با تقدیر از 
رـد:  زح˴ت خبرنگاران، اظهار کـــــــــــ
رســـان هها وظیفه و بار ســـنگین اطلاع 
رسانی و جهاد تبیین را برعهده دارند.

وی با اشــاره به پروژ ههای ســـفر رئیس 
جمهور به کرمانشـــــــــاه، افزود: سهم 
آموزش و پرورش این اســـــــــــــــتان از 
پروژ ههای مصـــوب سفر یک هزار و ۲۲ 
میلیارد تومان بوده اســـــــت که از این 
زـان ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل  میــ
فــروش املاک مازاد آموزش و پــرورش 

طی سه سال تأمین خواهد شد.
مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز 
مدارس استان کرمانشــــاه اضافه کرد: 
همچنین از مجموع اعتبارات مصـــوب 
ســـــفر تاکنون ۳۱۷ میلیارد تومان در 
حوزه نوســـــــــازی مدارس برای انجام 
کارهایی از جمله سـاخت و سـاز، حذف 
مدارک کانکســـــــی و خرید تجهیزات 

مدارس تحقق پیدا کرده است.
به گفته مهندس نظری، طی ســـــــــال 
گذشــــته ۵۷ میلیارد تومان تجهیزات 
کلاســــــــی، اداری و ه˸ســــــــتا نها 
خریداری و در اختیار آموزش و پرورش 

استان کرمانشاه قرار گرفته است.
وی با اشـاره به روند شـناســایی املاک 
مازاد آموزش و پرورش در اســـــــــتان، 
تصرــــــیح کرد: تاکنون ۵۳ مورد ملک 
مازاد شــــــناســــــایی و به ســــــازمان 
خصـــــوص یسازی معرفی شده است و 
رـاحل  رـدن مـ هم اکنون در حال طـی کـ

اجرایی واگذاری است.
مهندس نظــــــــــری با بیان اینکه پول 
فروش املاک مازاد به صـــورت کامل به 
حســـاب خزانه استان واریز م یشود تا 
برای تکمیل پروژ ههای آموزشـــی نیمه 
ɱام با اولویت مناطق محــروم هـــزینه 
شـــــــــود، تاکید کرد: این املاک صرفاً 
دولتی و مازاد اســــــت و به هیچ عنوان 

مدارس خیریه ساز نیست.
وی در بخش دیگری از ســـــــخنانش به 
وضعیت سرانه آموزشی کرمانشــــــــاه 
اشـــــاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ 
هزار و ۵۳۱ کلاس درس در این اســتان 
وجـــود دارد که از مجمـــوع کلا سهای 
درس یک هزار و ۷۱۵ کلاس آن نیازمند 
تخریب و بازســـازی و ۶ هزار کلاس نیز 

نیازمند مقاوم سازی است.
مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز 
مدارس استان کرمانشــــــــاه میانگین 
سرانه فضای آموزشی کشور را ۵.۲ متر 
رـد و ادامه داد: این سرانه  مـربع اعلام ک
در کرمانشاه به دلیل ساخت و سازهای 
زلزله آبان ســــــال ۹۶ به ۶.۴ متر مربع 
رسیده که از میانگین کشــــــــوری نیز 

بیشتر است.
مهندس نظری بیان کرد: سرانه فضـای 
آموزشـی ایده آل مد نظر ۸.۵ متر مربع 
اســـــت که امیدواریم در آینده نزدیک 

شاهد تحقق آن باشیم.
وی به پروژ ههای در دســــــــــت اجرای 
ســــازمان نوســــازی مدارس اســــتان 
کرمانشــاه اشاره کرد و گفت: طی سال 
جاری ۱۲۴ پروژه شــــــامل ۴۰۰ کلاس 
درس و زیربنای ۳۷ هزار متر مربعـی در 
دســت اجرا اســـت که از این تعداد ۸۰ 
مدرسه با مشـــــــارکت خیرین ساخته 

خواهد شد.
مهندس نظری خاطر نشــــان کرد: طی 
مهرماه ۱۴۰۲ مصـــــــادف با آغاز سال 
تحصــــــیلی جدید، ۱۵ مدرسه شامل 
۱۰۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۴۰ 
رـداری در  رـ هبـ رـای بهـ میلیارد تومان بـ
اختیار آموزش و پرورش این اســــــتان 

قرار م یگیرد.
وی به طر حهای جهادی ســـــــــــازمان 
نوسـازی مدارس اشـاره کرد و گفت: هر 
یک از طر حهای جهادی این سازمان به 
نام یکی از شـــــهدای دان شآموز مزین 
شـده اســت و یکی از آنها طرح شــهید 
پناهی با موضـــــــــــــوع حذف مدارس 

کانکسی و ساخت مدارس است.

مهندس نظـری با بیان اینکه این طـرح 
در مناطق محروم اجرا م یشود، افزود: 
طی یک برنامه ســه ســـاله تعداد ۱۴۵ 
مدرسه کانکســـی در این استان با آمار 
۱۰ دانش آموز بیشـــــــتر برداشته و به 

جای آن مدرسه ساخته خواهد شد.
به گفته وی، در طرح شـــــــهید پناهی 
تاکنون عملیات اجرایی ۶۶ مدرسه در 
این اســتان انجام شــده اســت و از این 
تعداد هم اکنون ۹ مدرســــــــــــــــه به 
بهر هبرداری رســـــــیده و مابقی نیز به 
زودی تکمیل، تجهیـــــــــز و در اختیار 

دانش آموزان قرار م یگیرد.
مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز 
مدارس استان کرمانشــــاه همچنین از 

اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس 
مناطق محروم این اســتان نیز خبر داد 
و گفت: این طرح با حضـــــور گرو ههای 
جهادی، دانش آموزی و بســــــــــــــیج 
سازندگی با هدف بهســــازی و شاداب 
ســـــــــــــــازی مدارس در نقاط محروم 
فعالی تهایـــی از جمله رنگ آمیـــزی و 

تعمیرات را انجام خواهند داد.
مهندس نظــــری با بیان اینکه طـــــرح 
شــــــهید عجمیان در گام اول در ۵۲۶ 
مدرسه این اسـتان در حال اجرا اسـت، 
تاکید کرد: اجرای این طرح در راستای 
شـاداب ســازی مدارس قطعاً در فرآیند 
آموزش و یادگیری دانش آموزان بسیار 

تأثیرگذار است.

مدیرکل نوســــــازی مدارس اســــــتان 
کرمانشــاه از بهســازی و شاداب سازی 
۵۲۶ مدرسـه در طرح شـهید عجمیان 

در این استان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رســـــانی اداره 
کل نوسازی مدارس استان کرمانشــاه؛ 
با حضــــــــور مهندس نظری مدیرکل و 
معاونین نوســـــــازی مدارس، معاونین 
آموزش و پرورش و گـروه های جهادی و 
دانش آموزان اجرای طرح شــــــــــهید 
عجمیان با هدف بهســــــازی و شاداب 
سازی در مدارس کم برخوردار و مناطق 

محروم آغاز به کار کرد.

مهندس نظری؛ مدیرکل نوســــــــــازی 
مدارس استان کرمانشـــــاه اظهار کرد: 
طرح شهید عجمیان با هدف بهسـازی 
و شاداب سازی فضـــــــــای مدارس کم 
رـخوردار و مناطق محــــــــروم در  بـــــــ
زمین ههای رن گآمیزی ، زیباســـــازی و 
تعمیرات جزیی و اســــــتفاده بهینه از 
امکانات موجود و اســـتفاده از ظرفیت 
رـا  نیـروهای جهادی و دان شآموزان اجـ

م یشود.
به گفته وی، تــــــــرویج و ارتقاء روحیه 
جهادی و ایجاد بسـتری جهت آشنایی 
و همکاری دانش آموزان ، کاهش هزینه 

های بهســــــــازی و نوسازی تجهیزات 
زـات معیوب  مدارس، بهره وری از تجهی
و غیر قابل اســـــــــــتفاده در مدارس و 
بازگشــت مجدد آنها به چرخه فعالیت 

از اهم اهداف مهم این طرح می باشد.
مدیرکل نوســــــازی مدارس اســــــتان 
ود: این طرح در  کرمانشــــــاه عنوان˹ 
مدرسه شهید "قیامی" منطقه آقاجان 
شهر کرمانشــــاه با حضــــور گرو ههای 
جهادی متشـــــــکل از معل˴ن و دانش 

آموزان آغاز ب هکار کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رســــانی 
اداره کل نوسازی مدارس اسـتان 
کرمانشـــاه؛ به منظور ه˴هنگی 
بیشـــتر میان سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و اداره کل نوســـازی 
مدارس استان جهت تسرــیع در 
رـای پـروژه ها و اعتبارات  روند اج
هزینه ای جلســـه ای با حضــــور 

مهندس نظری مدیرکل نوسـازی 
مدارس و دکـــتر نوروزی ریـــیس 
ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمانشــــــــاه در سازمان 
زـار  رـگـ رـنامه ریـزی ب مدیـریت و ب

شد.
مهندس نظری؛ مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمانشــــاه ضمن 
رـد اداره کل، در  ارائه عملکــــــــــ

خصــــــــــــوص کمبود اعتبارات 
عمرانی استانی و تشرــــیح روند  
اجرای پروژه های دولتی و خیری 
و نیازهای فصل آموزش و مسـائل 
مربوط به رفع آن ها براســــــــاس 
شاخصـــها و مســــتندات توسط 
ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان را خواستار شدند.
در ادامه دکتر نوروزی ریاســـــت 

ســـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان ضــمن تقدیر از اقدامات 
مجموعه اداره کل نوســــــــــازی 
مدارس افـــزود: باتوجه به اینکه 
اســـاس توســـعه جامعه آموزش 
وپرورش اســــــت نهایت تلاش و 
ح˴یت خــــــود راجهت رفـــــــع 
مشــکلات و کمبودهای اعتباری 

بعمل خواهد آورد. 

دکتر رضا جمشیدی

در مهرماه ١٠٠ کلاس درس در اختیار آموزش و پرورش قرار م یگیردبرای زند هیاد کیومرث مرادی

۵٢۶ مدرسه استان بهسازی و شاداب سازی م یشوند  

 روند  اجرای پروژه های دولتی و خیِری 

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد:

با اجرای طرح شهید عجمیان

در جلسه ه˴هنگی مدیرکل نوسازی مدارس استان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشریح شد: 

گاهی لازم نیست شاعری را 
از نزدیک دیده باشی

آگهی مناقصه
1402/11 

مخابرات منطقه کرمانشاه
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